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ديباچه

توليد علم و پيشــبرد آن منحصر در تدوين کتاب يا مقاله نيســت؛ بلکه بســياري از 
قدم‌هاي مؤثر در کرسي‌هاي آزادانديشي و نشست‌هاي علمي برداشته مي‌شود. ازاين‌رو 
پژوهشکده حج و زيارت ـ همسو با اهداف پژوهشي تعيين‌شده و توليد آثار متعدد و متنوع، 
در قالب کتاب، مقاله، نرم‌افزار و... ـ به برگزاري نشست‌هاي علمي با حضور نظريه‌پردازان 

و انديشمندان عرصه حج و زيارت اقدام کرده است. 

یکــی از عرصه‌های مهــم مطالعاتی در این باره، مطالعات راهبردی اســت که توجه 
ویژه‌ای به سیاســت بین‌الملل، ژئواســتراتژی، دیپلماســی و همکاری‌های بین‌المللی، 
اهداف و ساختارهای سازمانی، محیط‌کاوی راهبردی و بررسی مسائل در راستای تحقق 
مأموریت‌هــا در عرصه حج و زیارت دارد. مطالعه راهبردی به تبیین و تجویز یک رشــته 
راهبردهــا، الگوها و طرح‌های راهبردی می‌پــردازد و به دنبال ایجاد زاویه دید و نگاه‌های 
کلان برای مدیران، سیاســتگذاران و کارشناسان است. مطالعات راهبردی مبتنی بر روش 
تعاملی و گفت‌وگومحور است و مطالعاتی کلان محسوب می‌شود. از این جهت با برگزاری 

نشست‌ها و میزگردهای علمی تناسب زیادی دارد. 
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در اين نشست‌‌ها، آخرين نظريه‌پردازي‌ها در موضوع حج و زيارت مطرح، و در حضور 
فرهيختگان حوزه و دانشگاه، روحانيون کاروان‌ها و نيز متخصصان رشته مربوطه، بررسي 
و تحليل شــده است. پژوهشــکده حج و زيارت ضمن قدرداني از نظريه‌پردازان، نقادان و 
شرکت‌کنندگان در اين نشست‌ها، به انتشار مباحث يادشده در قالب کتابچه اقدام کرده تا 
مورد اســتفاده علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان عرصه حج و زيارت قرار گيرد و روزنه‌اي براي 
انديشــه‌هاي نو و نظريه‌پردازي‌هاي جديد در اين عرصه شــود. اميد اســت اين زحمات 

مقبول حضرت بقية‌الله الاعظم] قرار گيرد. 

معاونت پژوهش

پژوهشکده حج و زيارت
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بسم الله الرحمن الرحیم

در پی سلسله نشست‌هایمان با پژوهشکده حج و زیارت، بحث اربعین و تمدن‌سازی 
را در این جلســه مورد بحث قرار مي‌دهیم. موضوع تمدن‌سازی ـ که حضرت آقا1 مطرح 
کردند ـ بحثي بســیار کلان و راهبردی اســت. باید چشم‌انداز داشــته باشد و چشم‌انداز 
حاصل نمی‌شــود مگر اینکه بنیه‌های فکری و گفتمانی‌مان شکل بگیرد. در حقیقت این 
جلســات تلاشی است در راستای شــکل‌گیری آن بحث در جامعه علمی برای رسیدن به 
یک اشتراک نظرهایی. در همین راستا ما جلسه امروز را با این سؤال اساسی پی خواهیم 
گرفت که اربعين در تمدن‌سازي چه جايگاهي دارد؟ اين سؤال تقریباً مبنا و پایه است و هر 
چند کلی است، اما شايد بتوانيم از دل همین جلسات سؤالات و یافته‌های جزئی‌تري پیدا 

کنیم تا به بحث اصلی خودمان برسیم. 

در بخش دوم جلسه، دوســتان راهکار ارائه دهند؛ چون این بحث‌ها گزارش راهبردي 
می‌شود و به کارگزار داده می‌شــود؛ یعنی در عین حال که بحث شکل می‌گیرد، همکاران 

1. مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي.
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سعی کنند راهکارهایی ارائه دهند تا مورد بحث و بررسي قرار گيرد و به راهکارهايي برسيم 
که حاصل فکر جمعی است. 
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سخنان آقای معینی‌پور 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله ربّ العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 

تشکر می کنم از شما و دوستان محترمتان که این جلسه را تشکيل دادید. این بحث 
یک چارچوب کلی دارد و آن اینکه مناســک دینی، بــه طور عام، یک ظرفیت کلان تمدنی 
دارد. مــن در مقالــه »ظرفیت‌های تمدنی اربعين« در کتاب اربعيــن؛ جهاني ديگر، در باب 
ساحات مختلف مواجهه با اربعین، اين چارچوب نظري را مطرح کردم و نوشتم که اربعین 
پدیده‌ای است که هم با رویکرد تکوینی )از منظر حکمت نظری و نظام مديريت الهي و نيز 
از منظر حکمت عملی و عرصه‌های زندگی انسان و علوم اجتماعی( قابل بررسی است و 

هم با رویکرد حوزه تشریعیات و حوزه احکام. 

در حقیقــت اگر عرصه‌های وجودی انســان و اجتماع به ســه ســاحت عقل، قلب و 
رفتار1 تفکیک و تحليل شود و با این چارچوب نظری به مناسک دینی مثل حج، اربعین، 

1. ســاحت عقل به شاکله وجودی انســان و کنش انسانی و شکل‌گیری جریان اجتماعی و جامعه 
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آیین‌های ملی و مذهبی پساانقلابی )بخشی پيش از انقلاب در تفکر شیعی وجود داشته، 
بخشی هم برآمده از شــکل‌گیری انقلاب اسلامی است(، نگاه شود، آن وقت اين مناسک 
می‌تواند ظرفیت تمدنی بزرگی داشــته باشد. این نگاه در حج آغاز شده و در اربعین ادامه 
پیدا کرده است؛ اما در حوزه اربعین کارهای خوبی انجام شده و دانشگاه‌ها )مثل دانشگاه 
امام صادق7، دانشــگاه امام حســين7، دانشــگاه باقر العلوم7 و دانشگاه تهران( و 
پژوهشــکده‌ها )مثل پژوهشــکده حج و زيارت( در اين حوزه فعال هستند و متأسفانه در 

حوزه حج به اندازه حوزه اربعین کار جدی انجام نشده است. 

نکتــه مهم این اســت کــه در بحث اربعیــن برای اینکــه پیوند تمدنــی ایجاد کنیم 
و ظرفیت‌هــای تمدنی در یک مقیــاس کلانِ برونِ مرزهای ایران شــکل بگیرد و اربعین را 
پدیده‌اي درونی کاملاً ایرانیزه‌شــده شــیعه ایرانی نبینیم، باید با این رویکرد تمدنی یک 
ســری روایت‌های جدیدی از اربعین برای انتقال معارف اسلامی و معارف اهل بیت: به 

مي‌پردازد. در ساحت قلب، گرایش‌های رفتاری انسان و گرایش‌های قلبی و اخلاقی انسان شکل 
می‌گیرد و نظام انگیزشی و گرایشــی انسان تنظیم مي‌شود. ساحت رفتار، چارچوب رفتاری و 
کنش انســانی را در نظام اجتماعی و زندگی فردی و اجتماعی انســان جاری و ساری می‌کند. 
ازاين‌رو عرصه فقه متولی حوزه رفتار اســت، عرصه علم اخلاق متولي حوزه گرایشــات قلبی 
انســان است و عرصه علوم اعتقادی و کلام و فلســفه ناظر به حوزه عقل و گرایشات عقلی و 

نظام بنیادین انسان است.
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جهان اســام و بلکه حوزه بین‌الملل طراحی کنیم. ما الآن از یک ضعف جدی درباره عدم 
روایت جهانی و بین‌المللی و حداقل عدم روایت جهان اسلامی و منطقه‌ای از اربعین رنج 
می‌بریم؛ یعنی تقریباً می‌شــود گفت که غیر از روایت غالبی که ما در رســانه‌ها و فضای 
علمی خودمان از آن بحث می‌کنیم و فکر می‌کنیم همین را هم باید جهان اســام و حوزه 
بین‌الملــل متوجه شــود، هیچ روایت دیگری در دنیا برای این موضــوع وجود ندارد و ما 
به شــدت به این نیاز داریم. دلیلش هم این اســت که اربعین به عنوان پدیده‌اي ذوابعاد ـ 
کــه ظرفیت‌های تمدنی را هم در حوزه حکمت نظری، هــم در حوزه حکمت عملی و هم 
در حوزه تشــریعیات و احکام دارد ـ در عرصه‌های مختلــف علوم، ظرفیت‌هایی دارد که 
می‌تواند جریان الگوســازی در جامعه جهانی را ایجاد کند و به گفتمانی تبديل شــود که 
جهان بتواند با اینها هم‌آوایی کند و احســاس کند کــه می‌تواند از ظرفیت‌های اين پديده 
اســتفاده کند. براي مثال ديگر جوامع را که ما نگاه می‌کنیم در یک احصاء کوچک )مثلاً 
هشت، نه، ده تا را پیدا کردم( مي‌بينيم از اتفاقاتی که در دنیا می‌افتد برای ایجاد همبستگی 
اجتماعی و مرور هویت تمدنی و هویت اجتماعی خودشــان، جمع‌هایی مثل جمع اربعین 
را در کشورهای مختلف ایجاد می‌کنند. حال اين جمع‌ها ممکن است برآمده از یک رخداد 
تاریخی، مرگ شــخصي یا سالگرد بمباران مکاني یا سالگرد یک اتفاق رمانتیکي در یک 
منطقه‌ای برای کشــوری، یا مجموعه‌ای از نمادهایی که برای آنها وجود دارد، باشد. اما 
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ما نتوانستیم در طول این هفت، هشت، ده سالی که اربعین بحثش خیلی داغ شده )حالا 
حج را عرض کردم که فاجعه اســت و ما نتوانســتیم حتی در جهان اســام هیچ کاری در 
این فضا انجام دهيم و اين مراســم فقط به یک گردشــگری مذهبی مقدس تبديل شده 
و روزبه‌روز هم دارد به این ســمت می‌رود( و هنوز آن‌قدر دســت خورده نشده، آن‌قدر آن را 
نخ‌نما و خراب نکرده‌اند، اگر از الآن تفطن ایجاد شــود نسبت به روایتی که ما برای جهان 
حوزه بین‌الملل و جهان اســام داریم بيان می‌کنیم از زیربنای شکل‌گیری این جمعِ دارای 
همبســتگی اجتماعی، دارای یک هویت اجتماعی، یک هویت تمدنی مشــخص و دارای 
یک بستر مدیریتی در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ و حتی در حوزه‌های ژئوپلتیک در 
عرصه سیاست‌های بین‌الملل استفاده می‌شود، این باعث می‌شود اربعین به یکی از نقاط 

قوّت ما در معرفی تمدن خودمان تبدیل شود.

نکتــه آخر اینکه چرا من ایــن بحث را مهم می‌دانم؟ مــا در محیط داخلی و محیط 
بین‌المللی وقتی از تمدن نوین اســامی حرف می‌زنیم، متأسفانه در حوزه افکار عمومی 
داخلــی و بیرونــی و حتی افکار نخبــگان داخلی و بیرونــی، تمدن نوین اســامی را به 
مجموعه‌ای از شــعارهای غیر قابل امکان برای اجرا و عملیاتی شــدن و انضمامی شدن 
تقلیل دادیم. اربعین از این رهگذر و از این نگاه آسیب‌شناسانه، از آن ظرفیت‌هایی است که 
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همه عرصه‌های انتزاعی خودش و همه عرصه‌هایی که با رویکردهای تکوینی ـ تشریعی 
)حکمت نظری و حکمت عملی( قابل بررسی است را عملیاتی و اجرایی و انضمامی کرده 
است و در بستر اجتماعی در یک زمان محدود رخ می‌دهد. بنابراين ظرفیت دارد که با یک 
روایت‌ســازی خوب و با خرده‌روایت‌هایی که اطرافش شکل می‌گیرد، در محیط داخلی و 
بین‌المللی بگوییم که بخشــي از تمدن نوین اســامی که ما می‌گوییم، این است. ممکن 
است در عرصه نظام‌ســازی در نظام سیاســی پس از انقلاب اسلامی بتوانیم جمهوری 
اسلامی و ولایت فقیه را نشان دهیم، اما وقتی وارد حوزه‌های مباحث دولت يا حوزه‌های 
اقتصادی یا حوزه سیاستگذاری و عملیات فرهنگی می‌شویم، نتوانیم نشان دهیم؛ حال 
آنکــه وقتی وارد اربعین می‌شــویم خیلی از این ادعاهایی که ما در حوزه تمدن اســامی 
می‌کنیم، در یک مقطع زمانی کوتاه رخ می‌دهد. چون دارد رخ می‌دهد، اگر روایت درســتی 
وجود داشــته باشد، آن اتفاقی که در نســبت بین تمدن نوین اسلامی و اربعین و مناسک 

دینی به طور عام باید بیفتد، ان‌شاءالله خواهد افتاد.

ـ بنده طرح سؤال بکنم و آن درباره بحث زبان است؛ یعنی آن روایتی که ارائه می‌کنیم، 
به نظر می‌رسد شاید به آن زبانی نیست که همه بفهمند. به نظر من آمد این بحث حضرت 
عالی، این اســت که باید روی آن زبان هم کار کنیم. بنابراين ســؤال این است که این زبان 
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چیســت؛ با توجه به اينکه گلایه اساسی شما این است که ما نتوانستیم اين را که حتي 
ساختيم، خوب انتقال دهیم. 

ـ من در اينجا دو بحث دارم. در رابطه با زبان تأمل کردم؛ ولی اجازه بدهید بحث مطول 
نشــود. اما دو بحث است: یکی پيش از رسیدن به این جريان است که اساساً من معتقدم 
روایت درســتی نداریم. ما روایت درستی از انقلاب اسلامی، از نظام سیاسی پساانقلابی، 
از ســاختارها و نهادهایی که پس از انقلاب اســامی ایجاد شده، نداریم. من در مقاله‌اي 
با عنوان »جامعه‌شناســی پساانقلابی« در ســرمقاله یکی از نشریه‌های مجله پژوهشی 
صدرا، این را نوشــتم که ما وقتی به عرصه جمهوری اسلامی مي‌نگريم، مي‌بينيم درباره 
مسائل پس از انقلاب اسلامی روایت خوبی نکردیم؛ براي مثال امام در جمهوری اسلامی 
نهادســازی کرده و بر اســاس این نهادها، کلی ساختارسازی کرده اســت. این نهادها و 
ساختارها، کلی مسئله پساانقلابی جواب دادند و سپس انسان پساانقلابی تولید کردند و 
انسان پساانقلابی جنگ را مدیریت کرده است. حال وقتی به دهه هفتاد می‌رسیم، ناگهان 
به دلیل اینکه این روایت، روایت غالب نمی‌شود، اساساً در گفتمان اداره جمهوری اسلامی 
شــیفت پارادایمی پیدا می‌کنیم. بنابراين من به طور عام قائلم به اینکه ما روایت درستی 

نداریم. 
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درباره این روایت هم می‌شــود اينجا گفت‌وگو کرد که منظور من از روایت چیســت. 
امــا پس از آن درباره زبان )من زبــان را به گویش و تلفظ و ترجمه تقلیل نمی‌دهم. و آن را 
مجموعه‌ای از ابزارهای انتقال پیام مي‌دانم( بايد گفت که ما زبان رســانه‌مان الکن است؛ 
یعنی ما در اين باره یک مستند خوب يا یک فیلم تلویزیوني خوب نساختيم. من دیشب 
ســاعت یازده و نیم رفتم فیلم »درخت گردو« را دیدم. پیشــنهاد می‌کنم به آنهایی که در 
حوزه جنگ کار می‌کنند، حتماً این فیلم را ببینند. البته فیلمي دلخراش است. در اين فيلم، 
شــخصي به نام محمدحســین مهدویان‌ـ از قصد این را می‌گویم ـ بمباران سردشت را از 
تاریخ شــفاهی ایران براي ما روايت مي‌کند. این شخص مستند »سرچشمه« را ساخته و 
روایت کرده است. همچنين دو تا فيلم درباره منافقین ساخته؛ حال آنکه هيچ کدام از اين 
روايت‌ها در تاریخ شــفاهی ايران وجود ندارد؛ یعنی ما اساســاً روایتی نداریم. بعد هم که 
روایــت نداریم، هم در حوزه ترجمه معکوس، هم در حوزه رســانه، هم در حوزه مبلغین و 
اســاتیدمان و هم در ایجاد اجماع نخبگانی مشکل داريم. ما حتی زبان گفت‌وگوی داخلی 
نداریم. ما هنوز نتوانســتيم بر ســر اینکه تمدن اســامی یک پدیده انتزاعی نیست که با 
مجموعه‌ای از شــعارها تحقق پیدا بکند، به تفاهم برســیم و لذا اســاتیدی که می‌آوریم 
در فضاهای آزاداندیشــی صحبت کنند، اول باید صحبــت کنند آيا تمدنی که از آن بحث 
مي‌کنند همانی اســت که من می‌گویم که هــم عرصه حکمت نظری و هم عرصه حکمت 
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عملــی را در بــر دارد و هم به قول فارابی حوزه حکمت مدنی را در بر می‌گیرد و هندســه 
جامعه را برایت توضیح می‌دهد. چنین تفاهمی حتی بین خودی‌هایمان هم وجود ندارد؛ 
یعنی آنان که سال‌هاســت در عرصه تمدن نوین اسلامی قلم می‌زنند و کار می‌کنند، هنوز 
در این عرصه به یک تفاهم گفتمانی نرسيدند. بنابراين مشکل زبان براي داخل هم هست؛ 

فقط برای بیرون نیست. ما روایت نداریم؛ زبان هم برای انتقال پیام نداريم.
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سخنان آقاي دکتر صدرا 
بسم الله الرحمن الرحيم

در فرمايشــات آقايان به سه عنصر اربعين، حج و تمدن‌ســازي نوين اسلامي اشاره 
شد. ابتدا باید بحث شود که مسئله چیست؟ دنبال چه هستید؟ این باید به سؤال علمی 
تبدیل، پرســیده و پاسخ داده شــود تا ابعاد مختلف مسئله باز شود. بايد بحث شود که 
چرا اين ســه عنصر انتخاب شدند و چرا مســائل دیگری مطرح نشدند؟! مسائلي مانند 
الگوسازی پیشــرفت، مقاومت اسلامی و ده‌ها مطلب دیگر. سپس درباره رابطه و نسبت 
اینها بحث شود و نهایتاً اینکه دنبال چه هستیم و چگونه می‌توانیم به آن هدفی که داریم، 
برســیم. یعنی چرایی، چگونگی و چیســتی اين ســه عنصر را به صورت جداگانه، و نيز 
رابطه و نسبت آنها را با همدیگر باید روشن کنیم. همین بحث می‌تواند در وزارت خارجه يا 
کمیسیون امنیت و سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس يا کمیسیون سیاسی ـ دفاعی 
و امنیتی مجمع تشــخیص، مطرح ‌شود و مورد بحث و گفت‌وگو قرار گيرد. ازاين‌رو سطح 
بحث و نوع بحث فرق دارد و هر کدام به تناســب مأموریتی که دارد وارد بحث می‌شــود. 
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بنابراين واقعیت امر این است که سطح کار روشن نیست؛ یعنی ما نمي‌دانيم بحثي که الآن 
قرار است انجام شود برای چه سطحی، برای چه مخاطبي است! 

- آقــای دکتر! در واقع درگيري این مجموعه در حوزه مخاطرات امنیتی ـ بین‌المللی 
جمهوری اسلامی ایران است. ما قصد داشتیم که بحث را از زاویة تخصصی حج آغاز کنيم 
و در ادامــه به مخاطرات و فرصت‌هاي امنیت بین‌الملل )امنیت خارجی( براي جمهوري 
اسلامي ايران بپردازيم. این بحث نیازمند یک گفت‌وگوی چندجانبه است که بخشی از آن 
به وزارت خارجه، بخشی به سازمان فرهنگ و ارتباطات و بخشی به سازمان حج و زيارت 
مربوط است. آن بخشی که برای ما مهم است، بحث مخاطرات امنیتی ـ بین‌المللي است؛ 
يعني مي‌خواهيم به بحث تمدن‌سازي با رویکرد حج و زیارت بپردازيم و بيان کنيم حال که 
اين تمدن‌سازی دارد ایجاد می‌شود، ابعاد مخاطرات و فرصت‌های امنیت بین‌الملل برای 

جمهوری اسلامی چه خواهد بود.

بنابراين شــما ابعاد اقتصــادی ـ تجاری يا اولویت فرهنگی هم مد نظرتان نيســت؛ 
چراکه در این صورت زیارت‌ها معنای دیگری پیدا می‌کند و بیشــتر بحث به سمت بحث 
معنوی حج مي‌رود. آقای ماهاتیر محمد هم دقیقاً دنبال همین تمدن‌ســازي حج اســت؛ 
همین چیزی که شما دنبال می‌کنید و به اندیشه ما هم نزدیک است. اما همان خود تمدن 



1919

اربعین، حج و ظرفیت های تمدن سازی

مد نظر اســت؛ کل تمدن به مانند یک پدیده مدنی که هم بعُد اقتصادی دارد، هم سیاسی 
و هــم فرهنگی. داخل آن، هم بعُد امنیتــی دارد، هم اطلاعاتی و هم دفاعی-نظامی؛ یعنی 
ارتش مشترک، امنیت مشترک. اینها همه داخل بسته وجود دارد و به تناسب، هر نهادی 
بخشــی از آن را می‌گیرد؛ مثلاً وزارت خارجه، بايد دیپلماسی‌اش را کار کند، فرهنگ ارشاد 

باید فرهنگی‌اش را کار کند. 

نکته ديگر ســطح مباحث است؛ مثلاً سطح مباحث کمیســیون فرهنگی مجلس با 
وزارت ارشــاد فرق می‌کند؛ چرا که کميسيون فرهنگي مجلس باید سیاستگذاری کند و آن 
را نه تنها در کشور، بلکه در کشورهای اسلامی به قانون تبدیل کند؛ اما وزارت ارشاد بايد 
صحبت کند که اينها چطور باید اجرا شود، چطور بايد به رسانه يا محل گفت‌وگو تبديل 
شود. بنابراين بايد محدوده بحث مشخص شود؛ چراکه در غير اين صورت اين بحث، همه 
نظام را در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد سازمان حج و زیارت بیشتر مسئول چگونگی‌هاست؛ 
يعني چگونه باید این حج را با کیفیت بالا اجرا کند. ازاين‌رو ما از اين سازمان، کارآمدی حج 
را انتظار داریم که بهره‌ور و اثربخش باشد تا بتوانيم بیشترین بهره‌برداری از این مراسم در 

جهت تمدن‌سازی را داشته باشيم.

بنابراين اول باید ببینیم که تمدن چیســت؛ دوم اینکه تمدن چگونه ساخته می‌شود و 
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چه عوامل و چه نهادهایی چقدر در فرايند ساختن اين تمدن مؤثرند؛ براي مثال خاستگاه، 
جایگاه و نقش اربعین چيســت يا خاستگاه، جایگاه و نقش حج چيست؛ مثلاً اربعین فرع 
کربلا و عاشوراســت، عاشورا فرع جهاد است و جهاد از فروع دین اسلام است؛ یعنی ما از 
ده تا فرع، جهاد )ستم‌ستیزی و عدم سلطه‌ستیزی( را گرفتیم، و می‌خواهیم آن را ترویج 
دهيم. اگر می‌خواهیم تمدن بسازیم، اول باید این کار را بکنیم. حج چیست؟ حج در اطراف 
ولایت شکل می‌گیرد؛ اما می‌تواند آزادگان جهان را نيز در بر بگیرد؛ یعنی بايد آزادگی با این 
مدل کار شود. ممکن است شیعه باشد، ولی ناآزاده باشد؛ اما خود شیعه آزادگی است. حج، 

خصوص موحدان است؛ نه فقط مسلمانان جهان اسلام. 

الآن چهل ســال از انقلاب گذشته اســت و سی ســال دیگر جمعیت مسلمانان اروپا 
اکثریت می‌شود؛ یعنی اروپا جزو جهان اسلام خواهد شد. حوزه تمدن اسلامی پيش‌تر در 
جهان اســام بوده است و حالا دارد گسترش پیدا می‌کند و بعضی از کشورهای آمریکای 
لاتین جزء کشورهای اسلامی محسوب خواهند شد. اینها را باید در بحث حج ابراهیمی، 

در مدل، و نيز در تمدن‌سازی دید که می‌خواهند چکار کنند. 

در جهت تمدن‌ســازی نيز نمي‌توانيم بدون یک فلسفه تاریخ، یا فلسفه تمدنی کاري 
کنیم؛ یعنی بايد ديد تمدن را چه‌کســی می‌سازد؟ چه می‌سازد؟ چطور ساخته می‌شود؟ 
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اگر هگلی نگاهش کنیم، تز و آنتی‌تز می‌شــود؛ ســنتز ما چه است؟ اگر توحیدی نگاهش 
کنیم، دو مدل مهم داریم: یکی نگاه ابن خلدونی اســت که مي‌گويد قوم اساس تمدن است 
و ديگري نگاه حبّ الحســیني اســت )خواجه نصیر مطرح می‌کند( که محبت را اساس 
تمدن می‌داند. اگر ما یک نگاه نداشته باشیم، کارهای زیادی ممکن است بکنیم. اما نهایتاً 
چقدر به تمدن منجر شــود، یک بحث جداگانه‌ای دارد. بنابراين بدون فلسفه تاریخ، بدون 
نگاهی به یک نظریه تمدنی، قطعاً بسیاری از فعالیت‌ها هدر مي‌رود. هرچند ایران پیشتاز 
و پرچمدار اســت، اما این احساس می‌شود که می‌خواهیم همه چیز را ایرانی کنیم. یعنی 
ما باید کاری کنیم که نیجریه خودش حرکت کند. بنابراين ابتدا بايد تا جایی که می‌شود از 
حالت متمرکز دربیاوریم؛ یعنی از حالت واحدهای بزرگ دربیاوریم و به واحدهای کوچک 
تبديل کنيم و اتمیزه کنيم، اما با شــبکه‌های بزرگ و ایران اين شبکه را مديريت کند؛ ولي 
حرکت‌ها خودجوش باشــد. به مکه که مي‌رويم، چون متمرکز است، آنها هم فعاليت‌ها را 
محدود مي‌کنند. بنابراين اگر هر کشــوری خــودش حرکت کند، چقدر می‌توانند کنترلش 
کنند؟! چون خودجوش اســت. ازاين‌رو یک هماهنگی صورت می‌گیرد و کارآمدي مراسم 
حج بالا مي‌رود. آن حج، حجی مي‌شود که نقش مرکزیت همایش جهان اسلام را دارد. در 
نیویورک در ســازمان ملل، نمايندگان دنیا می‌آیند، اما مگر تعدادشان چقدر است؟! اینجا 
2/500/000 نفر مي‌آيد و ظرفیت بالاتری دارد. اين جمعيت سالانه، خودکار و خودجوش 
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و با هزینه خودشــان می‌آیند و سپس به مناطق خود بازمي‌گردند. ما چقدر از این ظرفیت 
استفاده می‌کنیم؟! 

چرا اربعین مطرح شد؟ ائمه می‌دیدند حج در اختیارشان نیست. ازاين‌رو فضایی ایجاد 
کردند که یک همایش و نمایش قدرت شکل گرفت. اربعین مطرح شد و حالا می‌بینیم 25 
میلیون نفر جمع می‌شــود. حال ما چقدر از این ظرفیت و قدرت و اقتدار نرم آن اســتفاده 
می‌کنیم؟ در خود ایران، جریان شهادت سپهبد سلیمانی چه قدرت و اقتدار نرمی برای ما 
ایجاد کرد؟! اين چقدر معادلات را می‌تواند عوض کند! آن سال که بوش گارد حمله و کاملاً 
آرایش تهاجمی گرفته بود، جریان اربعین پیش آمد. شش میلیون عراقی برای اولین بار در 
اين مراسم پياده‌روي شرکت کردند. وقتي به بوش گفتند شش میلیون آزاد شده و اگر پس 
فردا چیزي شود، همه از ایران پالس می‌گیرند، دمار از روزگارمان در می‌آورند. گارد بوش از 
حالت نظامی و تهاجمي به دفاعی تبديل شد. اينها را کسي نمي‌دانست و ما چون جريان 
اربعين را رصد مي‌کرديم، از آن آگاه بوديم. بنابراين اگر ما بتوانیم اینها را درســت تحلیل 
و از ظرفیت‌ها اســتفاده کنيم و اين موارد را از رسانه‌ها با فلسفه تمدنی تعریف نماييم و 
در جهت عملیاتی کردنشان بکوشيم، به سمت تمدن‌سازي حرکت کرده‌ايم. فلسفه اسلام 
 و انقلاب اســامی نيز همين است که بیاید تمدن بسازد؛ اما این بدون کارآمدی نمی‌شود. 
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من قسمت‌هایی از بحث حج و بحث جهاد ملاصدرا را آوردم در شواهد ]الربوبية[ و در مبدأ 
و معاد، همین را اگر شــما به عنوان تنها منبع معتبرتان قرار بدهید، تمام نیروها و نهادها 
را بســیج می‌کند و حرکت ایجاد می‌کند. خداوند دو دســته گذاشــته است: یکی عبادات 
و ديگري مناســک. این دو، جریان‌ســازی می‌کند و ظرفیت‌ها را در جهت ســاختن تمدن 

انسانی، اسلامی و فاضله بروز مي‌دهد و بارور می‌کند. 

من درباره اینکه ما چگونه می‌توانیم از ظرفیت‌های حج و غیره استفاده کنیم، نکاتی 
را یادداشت کردم: اول بحث‌های پژوهشی است؛ يعني هم کارهای مطالعاتی جدی و هم 
مطالعات پیمایشی انجام شود و هم تحقیقات نظری )مثل فلسفه تاریخ تمدن، فلسفه 
عاشورا، فلسفه حج و...(. دوم بحث راهبردی است. ما بايد چشم‌اندازمان و سیاست‌هایمان 
را روشن کنیم. سپس آن را کاربردی و به قانون تبدیل کنيم و برنامه‌های اجرایی ارائه دهيم 
و نهایتاً اجرا کنيم. اجرایش نيز نيازمند نهادســازی و نظام‌ســازی است. ما بايد بکوشيم 
واحدهای بزرگ تشکیل ندهیم؛ چرا که دشمن در آن نفوذ، آن را تحریف و سرکوب می‌کند. 
اما واحدهای کوچک، شبکه‌های بزرگ، هم قدرت تولید می‌کند و هم پویاست. شبکه باعث 
پایایی اینها می‌شــود؛ براي مثال الآن بسیج اســاتید، يا اتحاد جهانی اساتید مسلمان، 
مي‌تواند کل اســاتید را از سراسر دنیا در همین جریان اربعین و مکه سازماندهی کند و در 
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طی ســال همایش‌ها و نشست‌های مختلف و حتی نشــریات گوناگون داشته باشد. اما 
در مراســم اربعین يا در مکه همدیگر را ببینند و مشخص کنند که مثلاً ستون فلان، مرکز 
پزشــکان عالم شیعه است. آنجا همه جمع ‌شوند، ســازماندهی ‌شوند، همدیگر را ببینند، 
تعامــل و تبادل ‌کننــد و خدماتي نيز ارائه ‌دهند. در عین حال اینها بــه مدیریت نیاز دارد؛ 
یعنی منابع را )چه انســاني و چه امکاني( بسيج کنیم و سپس آنها را سازماندهی، اداره، 
نظارت و کنترل‌ کنيم. البته بايد آسیب‌شناسی هم بشود؛ چراکه به هر حال دشمن شیطان 
است و وارد می‌شود. ما باید پیش‌بینی کنیم چه آسیب‌هایی ممکن است وارد شود و چه 
تحریف‌هایی ممکن اســت صورت بگیرد و در جهت حل آنها بکوشــيم و اقداماتی انجام 

دهیم.

آخرین نکته اينکه به ديگر کشــورها کمک کنيم خوداتّکا باشند؛ براي مثال در جنگ 
تحميلي، اســتان یزد لشــکری داشت و وقتي محوري به اين اســتان داده می‌شد، تمام 
مســئولیتش با آن اســتان بود؛ نيرو و تدارکات و ... . ديگر نمی‌گفت شما نیرو بفرستید و 
تدارکاتش با من. چنین چیــزی نبود. یعنی همه چیزش خودگردان و خوداتکا بود. اگر ما 
بتوانیم مثلاً پاکســتان يا نيجريه را در کل کارش، از اول خط تا آخر، خوداتکا کنیم، اگر در 
جایی دید ما نیســتیم، می‌داند چکار کند و چگونه خود را ســازماندهی کند. ما فقط بايد 
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کمک کنیم و به آنها تجربه‌ای بدهیم. 

در مراســم پيــاده‌روي اربعين، همان روزهای اول که شــش میلیــون می‌رفتند، خود 
عراقی‌ها بیشــتر تدارک می‌کردند؛ اما الآن منتظرند ایران و آستان قدس بیاید کمک کند و 

اگر نیامد، می‌گوید چرا نیامد. ما توقع ایجاد کردیم و آنها را هم منفعل کردیم. 

عذرخواهی می‌کنم.

ـ دست شما درد نکند. بحث فراگیربودنش، بحث قابل ملاحظه‌ای است. بحث اتمیزه 
کردن آن جای بحث دارد و شاید روی آن جدال‌هایی باشد؛ ولی بحث شبکه‌سازی منظم، 

که مرتبط بشوند، جای کار دارد. بسیاری از بحث‌های شما کاربردی و راهبردی بود.
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سخنان آقاي دکتر خرمشاد
بسم الله الرحمن الرحیم. 

تشکر می‌کنم از فرصتی که در اختیار داده شد. 

در بحث راهپیمایی اربعین و تمدن نوین اسلامی به نظرم رسید شاید باید به این سؤال 
پاســخ بدهیم که چه نســبتی میان راهپیمایی اربعین و تمدن نوین اسلامی وجود دارد؟ 
دو ســؤال فرعی هم علی‌القاعده باید بگویم که ناظر بر جایابی من از تمدن نوین اسلامی 
اســت. تمدن نوین اسلامی را ما کجا جایابی می‌کنیم؟ بنده در واقع در مجموعه تأملاتی 
که داشــتم، چنان‌که فرمایش حضرت آقا در بحث گام دوم انقلاب به این مســئله کمک 
می‌کند، دريافتم که وقتی ما از تمدن نوین اسلامی صحبت می‌کنیم، یعنی ما پيش‌تر یک 
تمدن اسلامی داشتیم و این، نوین آن است. پس در نتیجه یک سابقه‌ای از تمدن اسلامی 
در گذشته داشتیم که به ما کمک خواهد کرد چارچوب نوینش را تنظیم کنیم؛ به عبارتی 
ابتدا بایستی تعریفی از آن تمدن بکنیم و سپس آن قسمت‌های نوین را به آن اضافه کنیم. 

بحث دیگر در تمدن اســامی اين اســت که یک تمدن در آینده هم داریم که بر اساس 
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روایات، اســمش را »تمدن مهدوی« مي‌گذاريم؛ یعنی به عبارتی ما با انقلاب اسلامی ـ که 
الآن داعیه تمدن نوین اسلامی را دارد ـ جهت روشن شدن مفهوم تمدن نوین اسلامی با دو 
بحث تمدنی هدایت خواهیم شد: یکی تمدن اسلامی که در گذشته بوده و ديگري آنچه از 
عصر ظهور برای ما تعریف می‌شود. آنچه از عصر ظهور تعریف می‌شود، اگر محتوایش 
را با تعاریفی که از تمدن وجود دارد )که تعاریف مختلفی هم هست( تطبیق دهیم، شاید 
بهترین عنوانی که بتوانيم بگوییم حضرت حجت] برای ما چه می‌آورد، »تمدن« اســت 
که اوج تمدن‌هاســت. اين تمدن تمام دستاوردهای بشــری را در تمدن‌های گذشته جمع 
می‌کند و آن می‌شــود اوج تکامل تمدن اسلامی گذشــته در عرصه‌های مختلف؛ چنان‌که 
طبق روايات در اين تمدن مهدوي فلسفه، دین، هنر، ادبیات، زیباشناسی، علم، تکنولوژی، 

شهرسازي، معماري، روابط انساني و... هست و همه اینها به اوج می‌رسد. 

پس جایابی ما از تمدن نوین اسلامی، تمدنی است که قرار است با انقلاب اسلامی پدید 
بیاید و بین تمدن اسلامی گذشته و تمدن مهدوی آینده است. ما وقتي به آثار افراد مختلف 
مراجعه می‌کنیم، چه تصویری از تمدن اســامی گذشته می‌دهد؟ براي مثال یک تمدنی 
هســت که پانصد سال و گاهی می‌گویند تا هفتصد سال دوره شکوفایی داشته است. من 
فقط از »جورج سارتن« نقل کنم که می‌گوید اسلام براي علم ـ به دلیل »طلب العلم فریضة 
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علی کل مسلم«1، »یک ساعت تفکر ارزشمندتر از هفتاد سال عبادت است«2، »اطلبوا العلم 
ولو بالصین«3، )هَلْ يَسْــتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُــونَهَلْ يَسْــتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُــونَ( 4 و... ـ ارزش‌گذاري مي‌کند 
و رهاورد این ارزش‌گذاری در اســام این شــد که مسلمانان شــش قرن رهبری علم را در 
دنیا به عهده داشــتند؛ 350 ســال یگانه رهبر علم بودند و 250 سال پس از آن همراه با 
مســیحیان طلایه‌دار آن شمرده می‌شــدند؛ به تعبیری جابر بن حیان، خوارزمی، رازی و 
مســعودی. در عصر ظهور هم همین را پیگیری کنیم. از جمله احادیثی که خیلی تکرار 
شــده اســت، فقط در باب علم، اين اســت که تا آن زمان دو حرف از 27 حرف علم کشف 
شــده و بقیه آن در عصر ظهور کشف می‌شــود. در گذشته شاید سی سال پيش وقتی ما 
این روایات را می‌خواندیم فکر مي‌کرديم شايد در آينده معجزه‌ای رخ مي‌دهد، ولی الآن با 
توجه به گسترش علم و تکنولوژی، آن آیات و احادیث کاملاً معنا پیدا می‌کند. درنتیجه در 
آن عصر و تمدن مهدوی اگر قبول کنیم که حضرت حجت آنی را می‌آورد که تمدن اســت، 
پس بایستی شــیعیان منتظِر هم متناسب با منتظّر انتظار داشته باشند. چون منتظّر ما 
یک تمدن است، انتظار ما هم باید تمدن‌ساز باشد. بنده در کتاب جايگاه تمدني ايران امروز 

1. کليني، الکافي، ج1، ص30.
2. آلوسی، تفسیر الآلوسی، ج12، ص10.
3. مجلسي، بحارالانوار، ج1، ص180.

4. زمر: 9.
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در جهان اسلام به اين انتظار تمدن‌ساز پرداخته‌ام.

پس وقتی از تمدن نوین اسلامی صحبت می‌کنیم، مرادمان احیا، بازسازی و بازپروری 
تمدن اســام در روزگار امروز، با نیم‌نگاهی به تمدن مهدوی است؛ یعنی نه‌فقط آن را احیا 
می‌کنیم، بلکه چون انسان‌های منتظِر تمدن‌ســاز هستیم و انتظارمان تمدن‌ساز است، با 
الهام از آن تمدنی که خواهد آمد، برُدارهایی را رسم می‌کنیم که آن بردارها همسوی با هم 
پیش‌برنده ما باشند و از طریق ما پلی بزنند ميان شکوفایی تمدن اسلامی گذشته و تمدن 

اسلامی آینده که تمدن مهدوی است. 

از جملــه مباحث فضای اجتماعی که در بحث تمدن و جامعه مهدوي مطرح اســت 
دين اســت که وقتی انسان‌ها خیلی با هم صمیمی هستند مي‌گويند انگار حضرت ظهور 
کرده، یا در جبهه‌ها وقتی فضای انس و الفت در می‌گرفت، می‌گفتیم انگار جامعه مهدوی 
است. وقتی به جامعه مهدوي نگاه می‌کنیم، يکي از آثار آن را اعتماد میان مردم مي‌بينيم؛ 
چنان‌که امام باقر7 می‌فرماید: »وقتی قائم ما قیام کرد، دوستان می‌آیند و مردی به کیسه 
بــرادر دینی‌اش دســت می‌برد و به مقدار احتیاجش بر می‌دارد و صاحب کیســه مانعش 

نمی‌شود«. 

این همان اوج اعتماد اســت؛ به عبارت دیگر منظور این است که صداقت و دوستی به 
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گونه‌ای پیاده می‌شــود که برادران دینی مانند یک روح در قالب‌های متعددند. از ديگر آثار 
جامعه مهدوي، احترام میان مردم، ترحــم بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها، احترام کوچک‌ترها 
به بزرگ‌ترها و مانند اینهاســت که همه در اوج قرار دارد. همچنين نقل شــده که خداوند 
در بیان صفات مؤمنــان آخرالزمان به ابلیس می‌فرماید: »و اُلقــیَ الرَأفة و الرَحمة بينهم«1؛ 
»مهربانی و رحمت را میان آنها می‌اندازد«. اینها ويژگي‌ها و آثار آن جامعه مهدوی اســت. 
حال چه نسبتي ميان تمدن اسلامی گذشته و تمدن مهدوي و اربعین وجود دارد؟ من چند 
فــراز از مقاله »اربعین«ام را عرض می‌کنم که ما در راهپیمایی اربعین با چه چيزي مواجه 

می‌شویم. من فقط جلوه‌های اجتماعی جامعه مهدوی را بیان مي‌کنم: 

ما در اربعین با جامعه‌ای مواجه می‌شویم با هزاران میزبان که در طول سال از کم‌وزیاد 
خود اندوختند تا در ایام موعود اربعین صرف خدمت به زائران حسین کنند. هزاران میزبان 
با مؤدبانه‌ترین و پُرپروتکل‌ترین تعارفات، شــما را به آشــامیدن و خوردن ده‌ها نوع غذا و 
نوشــيدني دعوت می‌کنند. هزاران میزبان در‌های خانه خود را به روی شــما می‌گشایند، 
اســکانتان می‌دهند، پذیرایی‌تان می‌کنند، لباس‌هایتان را می‌شویند، تن‌های خسته‌تان را 
مشت‌ومال می‌دهند، برای ادامه مسیر جورابتان می‌دهند، اگر برای میزبانی شما را سواره 

از مسیرتان دور کرده باشند، شما را سواره به همان مبدأ برمی‌گردانند. 

1. مجلسي، بحارالانوار، ج52، ص385.
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در طی چند هفته میلیون‌ها انسان زائر در طول یک راهپیمایی بسیار طولانی، هرچه 
می‌خورند و می‌آشامند و اســکان می‌یابند و نظافت می‌شوند و...، همه رایگان و صلواتی 
اســت و خرج همه اینها نیست مگر صلوات بر محمد و آل محمد )صلوات(. تو گویی قبلاً 

حسین7 همه اینها را حساب کرده است. 

در طول چند هفته، میزبان شــرمنده است که حق پذیرایی درخور شأن زائر حسین را 
ادا نکرده و میهمان )زائر( شرمندة این همه لطف و محبت و کرامت. در طول چندین هفته 
انسان‌هایی که همدیگر را نمی‌شناسند، همدیگر را دوست دارند؛ نه‌تنها حسین و عشقش 
اینها را جذب خود کرده اســت، بلکه باعث دوست داشتن و عشق ورزیدن آنها به يکدیگر 
شــده اســت. در طول چندین هفته علاوه بر میزبانان که پس‌انداز اربعین خود را در طبق 
اخــاص تقدیم کرده، زائران نیز نذر کرده‌اند و به اطعــام و اکرام همدیگر می‌پردازند و این 

خود تنوع پذیرایی را دوصدچندان می‌کند. 

در طــول چندین هفته دخترکان و پســرکانی را می‌بینید که در طول مســیر همچون 
فرشتگان کوچک و با چشمانی مملو از محبت و صدایی سرشار از عطوفت، شما را دعوت 
به پذیرایی شدن می‌کنند؛ بین شما دستمال کاغذی توزیع می‌کنند و عطرْ تقدیم بدن‌های 
معطر از عــرق پیاده‌روی اربعینتان می‌کنند. در طول چند هفته خودرهایی را می‌بینید که 
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رایگان زائران را جابه‌جا می‌کنند. در طول چندین هفته هزاران موکب در 24 ساعت مشغول 
پخت‌وپز برای پذیرایی از زائران هســتند. صبحانه تمام نشــده، در تدارک ناهار هستند و 
ناهار تمام نشده، شام شب را تهیه می‌کنند. بگذریم از میان وعده‌هایی که فراوان است. در 
طول چندین هفته بعضی از موکب‌ها را می‌بینید که کل خانواده تمام ســاعات شبانه روز 

درگیر تدارک هستند. ... 

نام چنین جامعه‌ای را شما چه می‌گذارید؟ آیا تأمین چنین فضایی آرزوکردنی نیست؟ 
اگر بر همه روزها و زمان‌ها و مکان‌ها فضای اربعین حاکم می‌شــد، چه می‌شد؟ اگر روزی 
چنین اتفاقی بیفتد، چه خواهد شد؟ آیا چنین جامعه‌ای، گمشده دائمی بشر نبوده است؟ 
آیا چنین اتوپیایی آرزوی ازلی انســان اجتماعی نبوده اســت؟ آیا تحقق مقطعی چنین 
الگویی بارقه امید را در دل‌های جست‌وجوگر و تشنه حقیقت و معرفت روشن نمی‌سازد؟ 
اگر یک بار در سال، آن هم به مدت چند هفته شدنی شده است، آیا نمی‌توان در طول سال 
به آن جامه عمل پوشــاند؟ باید عشــقی از نوع عشق حسین و عشق به حسین را فراگیر 

کرد. این معجزه عشق است.

به جز این توصیفات دیگری هم می‌شود انجام داد؛ براي مثال:

در اربعین تو گویی زمان و مکان فشرده می‌شود و عشق و آرمان والایی به نام حسین 
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در انسان‌ها، سادگی و بی‌آلایشی و گذشت و قناعت تولید می‌کند.

از بارزترین و چشــمگیرترین جلوه‌های تصویر بزرگ اربعین، محبتی است که میان 
رهروان موج می‌زند. آنها دائم به همدیگر محبت مي‌ورزند؛ بدون هیچ دلیلی و البته به هر 
بهانه‌ای یا حتی بدون هیچ گونه بهانه‌ای. تو گویی شــدت محبت آنها به حسین بن علی 

آن‌قدر لبریز شده و سرریز می‌کند که تمام محیط و اطرافیان را می‌گیرد.

در اربعین تعلقات مادی، ولو به مدت کمی و البته به مقدار زیادی، رنگ می‌بازد و این 
نشان از آن دارد که چنین امری شدنی است. می‌توان در دل دنیای مادی، نامادی و معنوی 
بود. دنیاگریز و روحانی شــد و این خود از جلوه‌های طلوع تمدن وعده‌داده شده مهدوی 
است که در آن انسان‌ها در اوج ثروت با یکدیگر نَدار هستند و همه برای یکی هستند و یکی 
برای همه، و دیگری را بر خود مقدم می‌دارند و همدیگر را در نهایت امکان تکریم می‌کنند.

فضای اربعین جلوه‌ای از عصر ظهور است. فضای راهپیمایی اربعین، شدنِ وعده‌های 
غیر قابل باور جامعه مهدوی را باورپذیر و قریب و ممکن نشان می‌دهد. 

خیلی فشــرده تمدن مهدوی و نيز فضاي عمومي اربعیــن به لحاظ تمدنی را عرض 
کردم. در اين نوشــته ادعا شــده اســت که ميان راهپیمایی اربعین با تمدن نوین اسلامی 
یک زیســت بومی با محور محبت و عشــق به امام حسین7 شــکل گرفته و این عشق 
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توانســته چنین چیــزی را پدید بیاورد. آنچه به لحاظ اجتماعــي در تمدن مهدوی گفته 
می‌شــود، که خیلی دور به نظر می‌آمد، در راهپيمايي اربعين ســمبلش و کوچکش پیاده 
شده است. نسبت این با تمدن نوین اسلامی می‌شود این فرمایش مقام معظم رهبری که 
فرمودند: »عزیزان، از انقلاب خود حراست، و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش، که ایجاد 
تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فداه است، نزدیک 
کنید«؛ یعنی آرمان بزرگ انقلاب، ایجاد تمدن نوین اســامی اســت؛ ولی خود تمدن نوین 
اسلامی، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظماست که من اسمش را »تمدن مهدوی« 
گذاشــتم. در نتیجه راهپیمایی اربعین یک فضای اجتماعی با ولایت اهل بیت، به‌ويژه با 
ولایت حضرت اباعبدالله الحســین7 ایجاد کرده اســت که توانسته نمونه‌ای از جامعه 

مهدوی را در عصر انقلاب اسلامی در کشور عراق پدید بیاورد. 

به نظر من، همان طور که آقای دکتر صدرا اشــاره کردند، شــاید بزرگ‌ترین وظیفه ما 
دســتکاری نکردن اين راهپيمايي است؛ زيرا آن طور که فرمودند اگر ما این را دستکاری و 
از این حالت طبیعی خودش خارج کنیــم، به آن صدمه می‌زنیم. فرق راهپيمايي اربعين با 
حج در همین است. راهپیمایی اربعين متکی بر خود مردم است؛ ولی حج، سازمانی است 
و دولت آن را اداره و سازماندهی می‌کند. در اربعين خورد و خوراکش را خودت می‌پردازی. 
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پياده‌روي اربعين از کم‌هزینه‌ترین ســفرهای تاریخ برای هــر فردی، و از پربارترین آن به 
لحاظ معنویت اســت. بنابراين نباید زیســت‌‌بومش را به هم بزنیم و برویم به سمتی که 
دولتی شود. به هر کیفیتی اگر تا ده، پانزده سال آینده این را حفظ کنیم، خود این جذابیت 
دارد در دنیای ماده‌زده. علت اینکه دیگران ـ حتي در ايران ـ به آن روی می‌آورند اين است 
که انســان اتمیزه مدرن به دنبال جایی می‌گردد که آن روی دیگر گمشده خود را پیدا کند 
و اینجا آن حال خوش را به او می‌دهد. حال ما این را دســتکاری نکنیم، خود این سرمایه 
اســت. تلاش کنیم در همین زیســت‌بوم بماند و دولتی نشود. البته منظور این نیست که 
در درون این بســتر کاری نکنیم؛ بلکه بايد ظرفیت‌های دروني آن را شــکوفا کنیم؛ ولی تا 
جایی که به اصل آن صدمه نزند؛ براي مثال یونسکو در اصفهان یک معماری قدیمی دارد. 
نمی‌گوید ساخت‌وساز نکنید؛ ولی می‌گوید اندازه‌اش را تحت‌الشعاع قرار ندهيد، فاصله‌اش 
این‌قدر باشد، ماشین‌هایی که رد می‌شوند فاصله‌شان این‌قدر باشد که این را نلرزاند. چرا؟ 
چون می‌خواهد این را حفظ کند. ما بایســتی بکوشيم خود این زيست‌بوم را حفظ کنیم. 

خود این ارزش است.

حال چه چيزي راهپیمایی اربعین را راهپیمایی اربعین کرده اســت؟ محبت و عشــق 
به امام حســين7؛ »کانَّه زائر شده خود حســین و میزبان، زائر را به اندازه حسین تکریم 
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می‌کند« و این از معجزات اربعین اســت. این نباید به هم بخورد. یعنی آن میزبان همه‌اش 
عشق بورزد و همه مردم به هم عشق بورزند. این تجمع به خودی خود تبعات فرهنگی و 
سیاسی )سیاست بین‌الملل( دارد. بنابراين بايد بتوان همین جمع شدن را آن هم به همین 

حالت طبیعی، حفظ کرد.

- آقای دکتر امامی: نکاتی که اســاتید، آقای دکتر صدرا و جناب آقای دکتر خرمشاد، 
فرمودند روایت‌های کلان مقدماتی از مواجهه عاطفی و کلان‌نگری تمدنی با اربعین است.

- اگر بخواهیم درســت‌تر بگوییم، به نظرم مواجهه موضعي علوم سیاســی و روابط 
بین‌الملل با اربعین، فرســنگ‌ها از مواجهه علوم اجتماعــی و فرهنگی با اربعين عقب‌تر 
است. در ده سال گذشته، حوزه علوم اجتماعی و فرهنگی ـ با همه سکولاربودنش، و البته 
حوزه مطالعات تمدنی که از دل حوزه فرهنگ درآمده ـ ده فرسنگ از ساير حوزه‌ها جلوتر 
اســت. من تعجب می‌کنم چرا به اين حوزه‌ها توجه نمی‌شود؟ بالغ بر ده پانزده کتاب هم 

تولید شده. ما جلوتر از این حرف‌ها هستیم.

- آقای دکتر معینی‌پور: تمام اين مباحث پيش‌تر مطرح شــده است؛ براي مثال آقای 
دکتر صدرا و آقای دکتر خرمشــاد و دیگران از هم‌نسل‌های همین دو بزرگوار )مانند آقای 
دکتر کجوریان و مرحوم آقای حائری شیرازی( از سال 92، 93 در همين دو جلد کتابي که 
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مجموعه مقاله است، به اين مباحث پرداخته‌اند. بنابراين ما از این بحث‌ها عبور کرده‌ایم. 
اکنون بايد وارد مسئله شويم. 

وقتی می‌گوییم روایت، وقتی می‌گوییم اربعین، وقتی می‌گوییم مناسک يا وقتی می‌گوییم 
تمدن، بحران اربعین، بحران تمدن، بحران اینکه با مردم ارتباط برقرار نمی‌کنیم و بحث‌های 
علمی در جامعه نخبگانی‌مان جا نمی‌افتد، مقصود این است که ما مسئله‌ای در این حوزه 
تولید نمی‌کنیم. ما بیرون داســتان مي‌ایستیم و یک عکس از بالا با آن دانش‌های عمومی 
خودمان از قضیه می‌گیریم و سپس همان عکس را به عنوان یک سری داده حقيقي برای 
تولید یک اثر پژوهشی در نظر مي‌گيريم و بر اساس اینکه نوعاً پژوهشگرهای حرفه‌ای در 
این عرصه وجود دارند و عمر خودشان را در این کار گذاشتند، به مثابه یک پایان‌نامه، مقاله 
يا کتاب به آن می‌پردازیم. این جلسه، پیرو فرمایش جناب آقای دکتر صدرا، اگر می‌خواهد 
نتیجه بگیرد، باید برود به مســئله برسد؛ یعنی اگر به مسئله نرسید، این کلی‌گویی‌هایی 
که امثال حقیر اینجا دارند، هیچ ثمری برای کار ندارد. دیگران دارند در این عرصه فعالیت 
می‌کنند و کار را پیش می‌برند؛ براي مثال برخي پژوهشــکده‌های آمریکا خیلی بهتر از ما 
در حوزه کارکرد تمدنی اربعین به صورت آماری کار کردند. می‌خواهم بگویم مثلاً وقتی ما 
یک ظرفیت عظیمی مثل تراکم تجربی آقای خرمشاد )که از شخصيت‌هاي تأثيرگذار در 
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کرسي صدور انقلاب و کرســي بازتاب‌هاي جهاني انقلاب اسلامي هستند( و آقای صدرا 
)که حوزه کار اصلي‌شــان فلسفه سياسي و انديشه سياسي است( اینجا جمع می‌کنیم، 
باید سؤال‌های خیلی جدی‌تری از آنها بپرسيم. ازاين‌رو کار را به شما برمي‌گردانم که اگر 
شما خوب طراحی سؤال کنید، ما می‌توانیم از اين اساتید به خوبی استفاده کنیم؛ اما اگر 
خوب طراحی ســؤال نکنید، اســاتید به دليل دغدغه‌های پژوهشی که دارند، همان میزان 
مواجهه اولیه‌ای که با این موضوع دارند، همان را می‌توانند به شما ارائه دهند. بنابراين در 
اين جلسه چون طراحي سؤال خوب نبود، نتوانستيم به پاسخ درستي که برآمده از تراکم 

علمی آقایان باشد، دست پيدا کنيم.

- ما در اين جلسه مي‌خواهيم روي موضوع تمدن‌سازي حج در حوزه امنيت بين‌الملل 
بحث و همفکري شود و گفت‌گوها شکل بگيرد تا یک اختراعی مطرح شود و ما را به یک 
سؤال واحد برساند. آن موقع ما از ظرفیت‌های مختلف ـ چه در حوزه تجربی، چه در حوزه 

اجزا، چه در حوزه علمی و چه در حوزه پژوهشی ـ استفاده خواهيم کرد. 

ـ بنده از آنجا که رویکرد امنیتی مشــخص شــده و اين رویکرد در اينجا راهبردی هم 
هســت، توصیه می‌کنم کتاب امنيت متعاليه آقای دکتر لک‌زایی را حتماً اســاس کار قرار 
بدهید. نکته ديگر اينکه ما بايد این کار را مهندســی يــا معماري کنیم؛ يعني از نيروها در 
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جايي اســتفاده کنيم که انتظار داريم. مهندســی يا معماري به معنای دخالت نیســت. 
مهندس و معمار دخالــت نمی‌کنند؛ بلکه در عین حال که همه‌کاره‌انــد، هیچ‌کاره‌اند. باید 
بتوانیم کار را معماری کنیــم؛ بدون اینکه دخالت بکنیم و کاري را انجام دهیم؛ یعنی باید 
قرارگاه و ســتادی شکل بگیرد، ولی دخالت نکند. نباید پول تزریق بکند؛ چراکه با اين کار، 
ايــن جريان را خراب می‌کنیم. بگذارد همان بچه یتیمی که از نان شــبش می‌گذرد، این را 
بیاورد. او با اين کار عشــق می‌کند. این ارزشــش از خیلی از پول‌هایی که ما همین طوری 

می‌دهیم، بیشتر است؛ برکتش هم بیشتر است.



4040

اربعین، حج و ظرفیت های تمدن سازی

سخنان آقای دکتر محمدی
بسم الله الرحمن الرحیم

استفاده کردیم از محضر اساتید ارزشــمند و بزرگوار. موضوع تمدن، موضوع بسیار 
فراخ و گسترده‌ای است و پیش‌فرض‌ها و مباحث مقدماتی بسياري دارد. من بحثم را روی 
بحث ظرفیت‌ها متمرکز می‌کنم و در این جلســه می‌خواهم به این سؤال پاسخ بدهم که 
اربعین چه ظرفیت‌های تمدنی‌اي دارد؟ در ادامه شاخص‌هایی برای سنجش ظرفیت‌ها و 

چند راهبرد هم عرض می‌کنم. 

ظرفیت‌های تمدنی که هم در حج و هم در اربعین است )البته بحث من بیشتر ناظر به 
اربعین است( دو بخش است: 

1. ظرفیت‌هاي مربوط به مبانی تمدن 

2. ظرفيت‌هاي مربوط به بنای تمدن 

تمدنْ به معناي تجسد فرهنگ است؛ فرهنگی که کالبد و نمود عینی پیدا کرده است؛ 
فرهنگی که این‌قدر قدرت پیدا کرده و این‌قدر قوی شــده که توانسته به یک تمدن تبدیل 
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شود. شاید برخی در ابتدا بگویند ما چنین چیزی را در اربعین نمی‌بینیم. ازاين‌رو بحث را 
به اين دو بخش تقسيم کردم. 

درباره مبانی تمدنی اربعین، ظرفیت‌هاي بســیار زیادي است و شاید اگر ما بخواهیم 
عظمت اربعین را بفهمیم، باید موارد مشــابه را، که بســیار کوچک‌تر هم اســت، در ديگر 
فرهنگ‌ها ببینیم. یکی از اساتیدمان می‌گفت که دو سال فرصت مطالعاتی در آمریکا بودم. 
روز آخر که خواستم برگردم، گفتند آقا اینجا یک جایی دارد که اگر آن را نبینی و برگردی 
به ایران، اصلاً این دو سالت هدر رفته است. رفتیم، دیدم منزل جورج واشنگتن را به صورت 
یک موزه درآوردند و درباره قسمت‌هاي مختلف اين منزل توضيح مي‌دادند. گفتم: همین 
بود؟! این‌قدر ما از اینها در ایران داریم که کســی به آن توجهی نمی‌کند. می‌خواهم عرض 
کنم ظرفیت‌های بســیار کوچک‌تری در تمدن‌هاي رقیب داریم که قابل مقایسه با اربعین 

نیست. من لیست‌وار عرض می‌کنم تا وقت گرفته نشود. 

در بحث مبانی، یک بخش هویت تمدنی داریم که بســیار بحث مهمی اســت. ما هم 
در حــج و هــم در اربعین اين هویت را کاملاً می‌بینیم. ما هویــت ملی داریم، هویت ديني 
داریم، هویت سیاسی داریم، اما هویت تمدني امری فراتر و کلان‌تر از همه اینهاست. ما کل 

تاریخمان و میراث دینی‌مان را در حج و اربعین می‌بینیم.
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مبنــای دوم در بحــث مبانی، بحث فرهنــگ حج و اربعین اســت. می‌توانیم بگوییم 
مؤلفه‌هایی که در این فرهنگ هست، عصاره فرهنگ اسلام است. یکی از پیش‌فرض‌های 
تمدن، ارتباطات انسانی اســت؛ یعنی تمدن حاصل ارتباطات است و اگر ارتباطات نباشد، 
تمدن شــکل نمی‌گیرد. ما، هم در حج و هم در اربعین، یک نظام ارتباطی بســیار گسترده 
و عمیق داریم که بحث نخبگانش بســیار پررنگ است؛ یعنی جایگاه نخبگان در این نظام 

ارتباطی. ما مي‌توانيم حج و اربعین را به عنوان یک رسانه بیان کنیم. 

یکی از پیش‌فرض‌های تمدن، انسجام و همگرایی است. در حالت واگرایی، تمدن ایجاد 
نمی‌شود. تمدن حاصل یک نضج و انسجام است. این انسجام هم در حج و هم در اربعین 

در سطوح بسیار بالا قابل مشاهده است. 

یکی از بحث‌های مبانی تمدنی، تشــخص هویتی تمدن اســت. شما باید مرز تمدنی 
داشته باشید و باید یک جایی هویت سلبی خود را پررنگ کنید. این جنبه سلبی تمدنی، 
هم در اربعین و هم در حج قوی اســت. در حج بحث برائت از مشــرکین اســت که تمدن 
توحیدی اســت در مقابل تمدن شرک، کاملاً خودش را نشان می‌دهد. اساس اربعین نيز بر 
رویکرد نفی سلطه و مبارزه با ظالم است و این تشخص به خوبي قابل مشاهده است. اين 

ظرفیت‌ها در بخش مبانی و پیش‌فرض‌ها بود.
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امــا در بخش بنای تمدنی دو نکته یادداشــت کردم: یکی بحث نمادهاســت. یکی از 
بروزهای تمدن، نمادهاست؛ براي مثال کل تمدن غرب را با چند نماد مي‌شناسیم؛ از جمله 
برج ایفل. ما، هم در حج و هم در اربعین نمادهای بسيار قوی و پررنگ داریم و این ظرفیت 
تمدنی خوبی است. کعبه بارزترین نماد فرهنگی اسلامی در حج است. در اربعين نيز يکي 
از ويژگي فرهنگ عراقی‌ها این اســت که خیلی نمادگرا هستند؛ نمادهایی که بسیار گویا 
هســتند؛ مانند نماد یک دست که در دنیا سریع منتشر می‌شود. نماد هرچه کلی‌تر باشد، 

قابلیت تسری بیشتری دارد. 

یکی دیگر از ظرفیت‌های تمدنی در بخش بنا، صنعت توریســم است که امروزه دارد 
صنعت اول جهان می‌شــود. این صنعت هم در عراق و هم در عربســتان، یعنی هم در حج 
و هم در اربعین، وجود دارد. واقعاً اربعین در رشــد اقتصاد عراق تأثير زيادي داشته است. 
به هر حال کشــوری که می‌خواهد ميزبان بیســت میلیون جمعیت باشد، باید یک سری 
زیرســاخت‌ها را آماده کند؛ از جمله: توسعه، حمل‌ونقل، راه، جاده، پذیرایی، ساخت‌وساز 

و... . اینها خودبه‌خود یک تحرکی ایجاد می‌کند و ما را به سمت تمدن می‌برد. 

اینها بحث ظرفیت‌هاست. ظرفیت‌ها، بحثي کلی و ژله‌ای است و شاید خیلی شعاری 
شود. ازاين‌رو ما باید یک ســری شاخص‌هایی را طراحي کنیم و بر اساس آن شاخص‌ها، 
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کارآمدی ظرفیت‌ها را بسنجیم. در بحث‌های تمدنی، شاخص‌هاي زيادي بیان شده است. 
من چند مورد آن را بیان می‌کنم: 

یکی از شــاخص‌های تمدن، کلان‌بودگی است. اگر اربعین فقط خوانش ایرانی داشته 
باشــد، هرگز تمدن نمی‌شود. اصلاً تمدن یعنی عام بودن. ازاين‌رو ما باید قرائتی از اربعین 
داشــته باشيم که بتوانیم آن را برای اهل سنت، یهودی‌ها، مسیحی‌ها و حتی برای افراد 
بي‌دین نيز ارائــه دهيم؛ یعنی باید برخي آدم‌های لائیک و ســکولار را به اربعین بیاوریم 
و بگوییــم برای تو چه داریم. ما باید بتوانیم قرائتی از اربعین روی میز همه کرســی‌های 
دین‌پژوهی دنیا بگذاریم. اگر این کار را بکنیم، اربعین به سمت تمدن می‌رود؛ ولی خوانش 
شــیعی و حتی محدودتــر، خوانش ایرانی یا خوانش عراقی اربعيــن، هیچ وقت به تمدن 

کشیده نمی‌شود. 

اربعین نکات و مباحثي دارد که مي‌توانيم آنها را برای یک انسان غربی لائیک سکولار 
بگوییم؛ از جمله:

ـ بحث امنیت: امنیت مخاطره بشر امروز است. شما در اربعین بالاترین سطح امنیت 
را از همه جهات می‌بینید. 

ـ بحث محبت: محبتی که در اربعین هست، کاملاً یک خوانش تمدنی فراجغرافیایی و 
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فرادینی است و بايد اين قرائت را برای بشر امروز ارائه کرد.

ـ بحث هویت. 

ـ بحث معنویت. 

یک اروپایی بي‌دين در مراســم پياده‌روي اربعین شــرکت کرده بود. وي می‌گفت من 
اینجا چیزهایی می‌بینم که باورم نمی‌شــود. می‌گفت در فرهنگ غربی، وقتی ميهمان به 
منزل کســی مي‌رود، باید غذای خودش را ببرد؛ اما در اربعين اين طور نيســت. یا برخی 
افراد که برای امنیت بسیار هزینه می‌کنند، وقتي به اين محیط مي‌آيند مي‌بينند که اينجا 
امنیت، صمیميت و محبت موج می‌زند. این شــاخصی اســت که بــه ما کمک می‌کند تا 

بتوانيم از اربعین قرائت تمدنی ارائه دهیم. 

شاخص دوم تمدن، بحث نظم است. بحث نظم در جامعه‌شناسی غربی، بحث بسیار 
مهمی است؛ چه نظم هابزی و چه نظم دورکیمی. اما نظمی که در اربعین است، یک نظم 

متفاوتی است، یک نظم معنوی و عرفانی است. 

شاخص بعدی که فکر می‌کنم اربعین می‌تواند مبنای مفارقتی تمدن‌ ما با غرب بشود، 
بحث آســایش یا آرامش است. شاخصه تمدن غرب، آســایش است؛ اما شاخصه تمدن 
اســامی، آرامش اســت. در اربعین این آرامش خیلی پررنگ اســت؛ درحالی‌که آسایش 
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نیست؛ یعنی تقابل تمدنی ما با غرب در اربعین خیلی خوب خودش را نشان می‌دهد. زائر 
ما در اربعین ســختی می‌کشــد، ولی آرام است و می‌گوید من اینجا حالم بهتر است تا در 

شهر خودم.

ما همیشه فکر می‌کنیم که تمدن در ذیل حیات به وجود می‌آید؛ ولی این قانون کلیت 
ندارد و گاهی تمدن ذیل ممات )ما مي‌گوييم شــهادت( به وجــود می‌آید. گاهی اوقات ما 
بياييم از ثارالله )همان خون خدا( یک تحلیل اجتماعی بکنیم: تداوم اجتماعی خون خدا. 
این را با شاخصه آرامش و آسایش تبیین کنیم. این جمله‌ای که شنیدید »شهید سلیمانی 
خطرناک‌تر از ســردار سلیمانی است«، من همین جمله را می‌خواهم بگویم. ممکن است 
بگوییم تمدن یک امر مادی است و تحلیل عرفانی ندارد؛ ولی واقعاً باید به این شاخصه‌ها 
هم توجه کرد. مظلومیت ـ چه مشروع و چه نامشروع ـ در تمدن همیشه مشروعیت‌ساز 
است؛ مانند هولوکاست. یهودی‌ها با همین هولوکاست دارند تمدن یهود را بنا می‌کنند و 
پیش می‌برند. مشــابه این را، البته بلاتشبیه، می‌توانیم این طرف داشته باشیم. پس من 

سه تا شاخص گفتم که با این شاخص‌ها می‌توانیم این ظرفیت‌ها را بسنجیم.

دو تا راهبرد را هم عرض کنم: یک راهبرد این است جریان نخبگانی را در جهان اسلام 
فعال کنیم. آن‌قدر که نخبگان ما در ایران فعال هســتند، در کشورهای دیگر فعال نیستند. 



4747

اربعین، حج و ظرفیت های تمدن سازی

این یک راهبردی است که باید اتخاذ کنیم و بايد از این نخبگان به جامعه خودشان سرایت 
کند. راهبرد دوم، جریان رســانه‌ای است که در سال‌های اخیر تقویت شده. ما باید جریان 
رسانه‌ای اربعین را تقویت کنیم تا بتوانيم افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهیم. این خیلی 
جای کار دارد؛ به ويژه که در مقابل آن،‌ جریان غرب به شدت مي‌کوشد تا اربعین سانسور 

شود و پوشش داده نشود. 
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سخنان آقای دکتر امامی
 بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از شروع بحث به دو مقدمه اشاره کنم. 

مقدمه اول اينکه حتماً اگر خواســتید کاری در حوزه اربعین انجام دهید، اول با توجه 
به اینکه اينجا يک مرکز تحقیقاتی است، یک پيشينه‌پژوهی خوبی داشته باشید. حدود 
هفت ـ هشــت جریان در ایران در ده سال گذشته اربعین‌پژوهی را انجام دادند. شاید یکی 
از آنها که در طول ســال کار می‌کند، نه‌ فقط در ایام اربعیــن، در ایران و جهان کار می‌کند، 
نه فقط در عراق، اندیشــکده راهبردی اربعین در دانشــگاه امام صادق7 اســت. يکي از 
فعالیت‌های اين انديشــکده ـ که مرتبط با بحث آقای دکتر صدرا است ـ  پیگیری انجمن 
علمی بین‌المللی اربعین است که بدون وابستگی به هیچ کشور و دولت خاصی در نظر دارد 
که بتواند اربعین‌پژوهان، زیارت‌پژوهان و شیعه‌پژوهان جهان را به نحو اعم دور هم جمع کند 

و کارهایی در این حوزه انجام داده است. امیدوارم اتفاق بیفتد. 

مقدمه‌ دوم اينکه تأکيد مي‌کنم که به‌رغم اینکه در این ســال‌های گذشته با مجموعه 
معاونــت فرهنگی نمایندگی رهبری در حج و زیارت خیلی ارتباط داشــتم و وظیفه خود 
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می‌دانســتم که با آنها همکاری داشــته باشــم، به جرئت مي‌گویم هم در حوزه مطالعات 
راهبردی حج و هم در حوزه مطالعات راهبردی زیارت، یکی از منفعل‌ترین نهادها در کشور، 
مجموعه بعثه رهبری در حج و زیارت است. البته این دلیلش اين نیست که انتظار داشته 
باشیم که این‌گونه مراکز کار کنند؛ بلکه این گونه مرکز‌ها بايد نقطه اتصال پژوهشگران و 
مراکز پژوهشی باشند. باز هم تأکید می‌کنم که به نظرم )البته قصدم فقط و فقط تحریک 
تئوریک است، نه تعریض( بدنه علوم اجتماعی و فرهنگ‌شناسی و تمدن‌شناسي ایران، از 
بدنه کلاسیک علوم سیاسی در فهم اربعین خیلی جلوتر است. این را وقتی صدها مقاله و 

گفتار را کنار هم می‌گذاريم، متوجه مي‌شويم. 

این متنی که می‌خوانم ایده‌ای است که در مجموعه مقالاتی با عنوان »یک امام، یک 
امت« هم دنبال کردم که تحت انتشار است. 

اما آن نکته‌ای که می‌خواســتم خدمتتان بگویم اين اســت کــه اربعین ظرفیت‌های 
فراموش‌شــده و به یغمارفته حج در عصر حاضر را برای ما متذکر مي‌شود و شاید راهی 
باشد برای برگشتن ما و جهان اسلام به حج؛ حجی که به‌رغم بعضی از صحبت‌هایی که 
شــد، اگر سیاست‌های رژیم سعودی دنبال شــود، در سال‌های آینده، جز جسدی از حج 
باقی نخواهد ماند. در اين باره دوســتان را ارجاع می‌دهم به چشــم‌انداز 2050 عربستان 
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ســعودی که توسط یک مؤسسه بسیار بسیار خوب و حرفه‌ای در مطالعات راهبردی در 
لندن نوشته شده است. ما در دانشگاه یک پایان‌نامه در خصوص این چشم‌انداز داشتیم؛ 
براي مثال يکي از اين چشــم‌اندازها اين اســت که قرار اســت شــصت درصد حجاج در 
هتل‌های شش ستاره به بالا )که تذکر می‌دهم در ایران ما هتل شش ستاره به بالا نداریم( 
سکونت پیدا کنند. این اربعین کمک می‌کند به ما و جهان اسلام، دست‌کم در ابتداي امر، که 
این شــاقولِ مناسک تمدن‌ساز یا بهتر است بگویم مناسک جهان اسلامی را یادمان نرود، 
و این تهدیدآمیزترین وجه اربعین برای رژیم ســعودی، و به طور مشخص جریان اسلام 

سعودی در جهان اسلام است که جریان بسیار دقیق و زیرکی است. 

اما اربعین ســه ســطح مطالعاتی دارد که در ایران و جهان پژوهش‌های زیادی درباره 
هر کدام انجام شــده است. من حداقل دویست مقاله دارای سایتیشن خوب در خصوص 

اربعین می‌توانم به شما بگویم.

بعُد مناســکی رویین‌ترین ســطح فهم اربعین اســت که به مثابه واقعــه یا رویدادی 
چشــمگیر و جهانی، ظرفیت‌های معنوی و مادی نهاد زیارت را شکوفا کرده است؛ براي 
مثال يکي از اين ظرفيت‌ها ظرفیت گردشــگری معنوی اســت که اگر در دنيا ديده شود، 
اساساً چند برابر، آن را افزایش خواهد داد. یا مثلاً فرض بفرمایيد در آن تحلیلی که درباره 
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مفهوم خادم ـ زائر یا مفهوم میزبان ـ میهمان در مطالعات گردشگری یا مطالعات مناسک 
داريم، چه چیزی باعث می‌شود این حد از محبت میزبان به میهمان اتفاق بیفتد که بعدها 
خواهیم گفت این محبت، تمدن‌ساز است. البته آقای دکتر صدرا به خوبی به خواجه نصیر 

اشاره کردند. 

در اين ســطح، بحث تطبیقی خیلی خیلی لازم اســت و یکی از مشــکلات نهادهای 
سیاســتگذاری در ایران اين اســت که اساســاً این وجه تطبیقی را انجام نمی‌دادند؛ چه 
مناسک سیال و چه مناسک ایستا در ادیان و مکاتب مختلف؛1 براي مثال تجمع جماعت 
تبلیغ در اقصا نقاط دنیا به‌ويژه در هند و پاکستان که گاهی در حومه لاهور معمولاً دو ـ سه 
هفته یا یک ماه پس از ایام حج، تا 1/5 میلیون نفر )خودشــان قید کردند( موکب می‌زنند 
)البته با وضعیت بسیار بسیار نازلی؛ چون خیلی صوفی‌گرا و زاهدگرا هستند( و می‌گویند 
ما با هرکس که امر تبلیغ رســالت و شریعت رسول‌الله را انجام می‌دهد، سالي يا دو سالي 
یک بار جمع می‌شویم و با هم تعاطی افکار می‌کنیم. البته اصلاً قصدم تنزل سطح اربعین 
نیست؛ فقط می‌خواهم بگویم اگر کارهاي تطبيقي درباره آن سطح مناسکی انجام نشود، 

نمی‌توانیم آینده اربعین را خوب ببینیم. 

1.ی کی از پژوهشــگرانی کی از دانشــگاه‌ها کتابي در حال تأليف دارد که در آن به مقایسه تطبیقی 
هشت پدیده سیال )مناسک سیال( در دنیا پرداخته است.
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سطح دوم، سطح نهادسازی و در واقع سطح مطالعه در تراز توسعه اجتماعی است. 
عظمت و امتداد و کمیت و کیفیت پیاده‌روی میلیونی اربعین، در عین نارسایی‌های عدیده 
جوامع اســامی و شــیعی )که می‌بینیم( و توفیق و عدم توفیق در حل مناســک و موانع، 
جز با نهادســازی و تعاون بر برّ و مشارکت عمیق اجتماعی میسور نیست. این فرض من 
است. از این دریچه، زیارت اربعینْ چشم‌انداز و الگوی گمشده حل مسئله، به ويژه مسئله 
توسعه یا پیشرفت، مدیریت و مشــارکت در جوامع امروزی اسلامی و غیر اسلامی است 
کــه الزاماً تاب و خواســت تجدد برون‌زای غربی را ندارند. موکب‌هــا و صدها هزار کارگزار 
داوطلب و محب در یک فرایند غیر دولت‌پایه و عقلایی به چنان تقســیم کار اجتماعی و 
نظم اقتصادی و فهم سیاسی رسیده‌اند که هر ساله با کمترین بحران و چالش نسبت به 
قد و قواره این تجمع و ازدحام انسانی مواجهیم. تأمین مالی، نهادینه‌سازی دیگرخواهی 
و ایثار، تعمیق روحیه مشــارکت و حل داوطلبانه مســئله اربعیــن و...، اربعین را به مثابه 
فناوری اجتماعی به کمک جامعه پس از زیارت خواهد آورد و نوید تحقق الگوی اسلامی 

و این‌زمانی از پیشرفت معنوی را محقق خواهد کرد.

سطح سوم، زیارت اربعین به مثابه امر تمدنی است. در واقع عمیق‌ترین سطح تحلیلي 
زیارت و حج )که باز می‌گویم حج به چه دلیل منفعل شــده(، تحول و انقلاب در مؤلفه‌ها 
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و اضلاعــی از جامعه اســت که فراتر از تعریــف و تنقیح مدرن و این‌تمدنی از آنهاســت. 
امت‌سازی در عصر بن‌بست‌های دولت ـ ‌ملت مدرن، یکی از این یافت‌های حج و زیارت و 
اربعین است. ظاهراً ایران و عراق، دو ملت متفاوت هستند که در عین مشترکات مذهبی و 
فرهنگی، هشت سال با هم جنگیده و از هم کشته گرفتند. خانواده قربانیان و شهدا در دو 
طرف ماجرا می‌توانند سند زنده‌ای از تنافر و انتقام باشند. اما چه می‌شود که این حجابِ 
دولت ـ ‌ملت ‌پایه برداشــته می‌شــود و این دو ملت با احساس اخوت و مبتنی بر محبت 
یک محبوب وصف‌ناشدنی به هم می‌رســند. تجربه منازعات میان‌قومی، میان‌فرهنگی و 
میان‌مذهبی در ســده معاصرْ مشابه چنین توفیقی در رفع و دفع سوژه نزاع را ندارد؛ انگار 
این دو ملت سال‌هاســت انتظار هم را می‌کشند و قرن‌هاســت با هم مراوده دارند. از دوره 
حاکمیت عثمانی بر غرب عالم اســام، بین عراق عجم و عراق عرب فاصله‌هایی قرار داده 
شــده؛ حال اما اربعین و جاذبه زیارت، هم برای خادم و هم برای مسافر زائر، آن‌قدر هست 
که تفاوت‌های زبانی، سیاسی و فرهنگی را به حاشیه براند. این تنها یکی از جلوات تمدنی 
پدیده اربعین اســت، اما مبتنی بر امت مجدداً شــکل‌یافته یا دوباره متولدشده )من تأکيد 
مي‌کنم که در مقايسه با کشورهای دیگر شیعه‌نشین یا مسلمان‌نشین به‌ويژه پاکستان، 
افغانســتان و منطقه قره‌باغ و قفقاز ـ که من از نزدیک شــاهد سیل اربعینی آنها در سال 
گذشته بودم و با آنها به سمت ایران آمدم ـ متأسفانه هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و مثل 
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غریبه‌هایی از کنار هم عبور می‌کنیم(. مبتنی بر این امّت دوباره متولد شده، دیگر ارزش‌ها 
و نهادهای نوین خواهند روييد و اگر به کارامدی و اتقان در تأمین سعادت انسانی برسند و 
اگر مورد مقایسه و تطبیق دیگر شهروندان مطیع دهکده جهانی غرب برسند، وقت آن است 

که ادعای فهم پدیداری تمدنی اربعین را بکنیم. هنوز این اتفاق نیفتاده است. 

اکنون این بحث را آسیب‌شناســی مي‌کنم. اربعین یک ســنت عراقی است و در نگاه 
نخســت، ترکیبی از زیارت مستحب مؤکد با شــرایط تاریخی و فرهنگی جامعه شیعیان 
آزادشــده عراق اســت. منظورم پس از آن محدودیت‌آفرینی‌ها و مظالم و سلطه ظالمانه 
پنجاه ســاله بر شــیعیان عراق اســت و نیز اقتضائات هویتی جامعه عراق خصوصاً در 
پنجاه ســال گذشته. این خیلی بحث دارد و پژوهش‌هایی درباره‌اش انجام شده که آیا این 
میزبانی یک جور ادای دَین اســت به کاری که در سال 61 هجری نکرديم یا خودش یک 
هویت‌ســازی است. اینکه می‌گوید خدمت، شــرف و هویت من است، این مسئله خیلی 
خیلی مهم اســت. در واقع دارد با میزبانــی، خودش را بزرگ می‌کند. این بزرگی به معنای 

عزت و معنویت است. 

میزبانی از زائر حسین بن علی در گذار سخت بازسازی ملت و هویت عراقی به سوی 
یک هویت مستحکم چندلایه هم قابل بررسی است. همگان می‌دانیم که معضل جوامعی 
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مانند عراق و افغانستان، ملت‌سازی است که نه الزماً مبتنی بر زبان عربی )نکته مهم این 
اســت( و مشترکات ناسیونالیســتي با جهان عرب و نه بر یک قومیت ابتنا دارد و نه فقط 
شــرف و فخر و عزتی شیرین اســت؛ بلکه محور ایده‌آل همبستگی ملی و تکوین هویت 
ملی در عراق اســت. همین جا با یک تناقض جدي مواجه می‌شویم. اربعین اگر این‌گونه 
است، برای عراقي‌ها و البته بســیاری از ایرانی‌ها به مثابه یک امر ملی ادراک می‌شود و 
چگونه می‌توان ادعای تمدن‌ســازی بر پایه حرکت اربعین داشت؟ ملیت سخت‌ترین لایه 
هویت اجتماعی مدرن اســت که تازه دارد جامعه عراق را سامان می‌‌دهد. چطور برخی در 
فکر ارتقای آن به امت در تراز تمدن منطقه‌ای و اسلامی هستند؟ پاسخ اين تناقض‌نمایی 
و پارادوکســیکال واضح است. اولاً تجربه استقرار یک نظم هویت ملی بر پایه معنویت و 
عزت و محبــت، و نه دیگر مؤلفه‌های غریزی و مادی و اعتباری، یک تمایز و تفاوت مهم 
است که باید با ذهنیتی مستقل و بی‌تعصب نسبت به بدیهیات علوم سیاسی مدرن بدان 
توجــه کرد. ثانیاً جهتگیری تمدنی و امتي اربعیــن الزاماً به معنای هدم هویت‌های ملی 
اصیل شکل‌یافته بر اساس حقیقت جمعی نیست؛ همان طور که تماس فرهنگی بین ایران 
و عراق، که بیش و پیش از حرکت اربعین در تاریخ وجود داشته، کتمان‌پذیر و تخطئه‌پذیر 
نیســت )منظورم این است که اینها مانعةالجمع نیســتند(. به فرض وجود نقارها و سوء 
تفاهم برســاخت‌های رســانه‌ای میان جامعه ایران و عراق مانند آنچه در ماجرای زائران 
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عراقی مشــهد و بدتر از آن در جنبش اکتبر 2019 مواجه بودیم، نمی‌توان به تناقض رأی 
داد. )یعنی اینها برســاخته‌های رسانه‌ای هستند به نظر من. در این حیث هیچ حقیقتی 
نیســت(. ثالثاً باید توجه داشت که اربعین یک کالبد و یک روح دارد. کالبد اربعین مناسک 
و مناسبات و میراثی است متعلق به سرزمین عراق، اما روح اربعین که در این کالبد تجربه 
می‌شود، معنویتی است به شدت جهانی که تجربه مشترک آن برای همگان، نه در سطح 
خوددیگری‌های ملی، بلکه در سطح فطرت توحیدجوی انسانی رخ می‌دهد. شرح تجربه 
مشترک معنوی اربعین و فرصت‌هایی که برای همگرایی و همراهی ایجاد کرده است، خودْ 
فرصتی مســتوفا می‌طلبد؛ اما توجه به این دقیقهْ مهم اســت که راه طرح‌وبست اندیشه 
تمدنی اربعین، از فهم و تحلیل میان‌فرهنگی آن می‌گذرد و اگر دو یا چند جامعه به سطح 

تعارف ـ به تعبیر قرآن ـ برسند، می‌توان از امت و طرحی اجتماعی از تمدن سخن گفت. 

شما ببینید کتاب کلاسیک علی البردی، »شخصية المرء العراقی«، یا کاری که ارتش 
آمریکا همزمان با اشــغال و البته پس از آن در خصوص جامعه‌شناسی مردم عراق انجام 
داد. آنچه ما را نگران می‌کند این اســت که ما هنوز چنین آثاری در ســطح رفتارشناسی، 
خلق‌‌وخوشناســی مردم عراق و در یک ســطح بالاتر، اطلس‌های فرهنگی ـ اجتماعي از 
مســیرهای پیاده‌روی نداریم تا لااقل سیاســتگذار ما، مدیر ما بدانــد که چگونه بین این 
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کالبد و روح نســبت برقرار کند. ما اساســاً فاقد عاقله‌ای هستیم که بتواند این کالبد مهم 
را بشناســد و البته فقط و فقط نشستیم و داریم درباره یک روح جهانی صحبت می‌کنیم 
که من هم اصلاً منکرش نیســتم. مشــکل ما در آینده و تهدید امنیتــی در آینده، به نظر 
می‌رسد از مسیر کشمکش‌های برساخته در نسبت بین جامعه و سیاست و حاکمیت ایران 
)که خودش را منادی تمدن نوین اســامی می‌داند( بگذرد؛ بیــن این کالبدهای اربعینی: 
کالبد عراقی، کالبد پاکســتانی، کالبد قفقازی و این از مسیر مطالعات میان‌فرهنگی ـ و به 
تعبیر من، مطالعات معیّت‌فرهنگی )اســم علمی‌اش، »اینترکالچرال« است( ـ مي‌گذرد که 
تهدیدي بســیار جدی است. کاری که آمریکایی‌ها شش ســال پیش در پیمایشی انجام 
دادند و ادامه دادند و منتشــرش نکردند و برخی دیگر از پیمایش‌هایی که انجام می‌شود، 
نشان می‌دهد این تهدید جدی است و می‌تواند اربعین را با تمام عظمتی که دارد، منفعل 
کند. من معتقدم عظمت اربعين در حد بازاحیای مجدد حج است؛ یعنی شما فرض کنید با 
ماشيني، ماشينتان را مي‌کشيد تا روشن شود. مهم اين است که ماشین شما روشن شود. 
من معتقدم ماشــین اربعین، ماشــین بزرگوار و مهم و حیاتی حج را می‌تواند روشن کند و 
همین جاســت که جریان ســعودی و البته نادانسته‌ها و غفلت‌ها و خودشیفتگی‌های ما 
می‌تواند منجر شــود این جریان متوقف، و به یک نزاع در حوزه مطالعات امنیت فرهنگی 

تبديل شود.
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سخنان حجت الاسلام و المسلمين آقاي مبلغي
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و الســام علی ســیدنا و نبینا ابی‌القاسم المصطفی 
محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین. 

بــا توجه به موضوع بحث که ظرفیت‌های تمدنی اربعین اســت، ابتدا بايد نیم‌نگاهی 
به تمدن افکند و سپس وارد بحث اربعین شد و گفت که اربعین چه نسبتی می‌تواند با آن 
تصویری که از تمدن پیدا می‌کنیم و شاخصه‌ها یا محورهای کلان و اساسی که برای آن 

در نظر می‌گیریم، برقرار کند. 

بحث تمدن هنوز دچار یک تنقیح‌یافتگی کامل نشــده؛ بلکــه همچنان این بحث در 
مجامع دانشگاهی و حوزوی داغ و مطرح است. ازاين‌رو ما باید یک تعریف دقیقی نسبت 
به تمدن داشته باشیم و ابهاماتی که همچنان پیرامون تمدن، لایه‌های تمدنی، عناصر اولی 
و ذاتــی و عناصر ثانوی تمدن و... وجــود دارد را برطرف کنيم و همچنين ادبیاتی که باید 

برای تمدن آفرید را اتخاذ نماييم. 
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به نظر می‌رسد که تمدن به معنای مدنیت‌ورزی است، چون از باب تفعل آمده است. ما 
یک مدنیت داریم و یک تمدن. وقتی گفته می‌شود »الانسان مدنیٌ بالطبع«، یعنی طبیعت 
و فطرت او به گونه‌ای اســت که رو به ســمت مدنیت و اجتماع دارد؛ اجتماعی که صِرف 
حضور فیزیکی در کنار هم نیســت؛ بلکه یک اجتماع بر اســاس ضوابط و قواعدی است 
که می‌تواند شــهر به معنای انســانی آن را ـ و نه اجتماعی که حیوانات در کنار هم دارند 
ـ شــکل دهد. بنابراین یک نوع اجتماع خاص اســت و فطرت انسان به این سمت متمایل 
اســت و انسان به گونه‌ای آفریده شــده که همه وجود او و طبیعت او و فطرت او به دنبال 
حضوریابی و تکامل‌یابی و رفع نیازهای متنوع در چارچوب اجتماع از نوع انسانی و مدنی 
و هم‌افزاســت. )اجتماع حیوانات هیچ‌گاه صفت هم‌افزایی ندارد(. پس مدنیت به این معنا 

نوعی از اجتماع، و در برابر اجتماع‌هایی است که حیوانات دارند. 

تمدن یعنی مدنیت‌ورزی. چرا مدنیت‌ورزی؟ وقتی ما پذیرفیتم انســان‌ها اجتماعی را 
شکل می‌دهند، این اجتماعشان مواجه مي شود با مسائل جدید و قضایای نو و حوادثی 

که در بستر زمان پدید می‌آید. ازاين‌رو انسان‌ها باید دست‌اندرکار توسعه مدنیت باشند. 

مدنیت به معنای بازسازی و بازآفرینی اجتماع است؛ چراکه این اجتماع جهت توسعه 
و تکامل، با مســائلي جدید مواجه می‌شــود و ازاين‌رو باید اين مســائل بر اساس روال و 
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حرکت و نگاه مدنیتی درون جامعه در جایگاه خود نهاده شــوند و مورد تعامل درســت و 
دقیق انسانی و اجتماعی قرار بگیرند. 

پس تمدن به معنای مدنیت‌ورزی اســت و مدنیت‌ورزی به معنای بازســازی اجتماع 
و بازآفرینی اجتماع اســت. حال بايد پرسيد اين بازآفريني اجتماع بر اساس چه پایه‌ها و 

محورهایی است. 

اگــر به قرآن مراجعه کنیم، می‌توانیم اصولی را به عنوان اصول اساســی یک اجتماع 
ســالم در نظر بگیریم. اگر شــما پذیرفتید مدنیت‌ورزی یعنی بازآفرینی اجتماع، پس باید 
اصول اجتماعی داشــته باشید. بازآفرینی اجتماع این نیست که خیابان‌ها را اضافه کنید، 
شــهر را توســعه دهید يا به ســمت تکنولوژی بی‌محابا بروید؛ بلکه بازسازی اجتماع و 
توسعه اجتماع باید بر اساس آن اصول اساسی مد نظر یک تمدن برای جامعه باشد. باید 
دید اسلام چه اصولی را اساسی‌تر می‌بیند. شاید هیچ نصی به اندازه قرآن قادر نیست ما 
را در جهت فهم تمدن درست و اسلامی یاری برساند. من براي مثال آیه‌ای را ارائه می‌کنم 
که می‌تواند محل تجزیه و تحلیل ما قرار گیرد تا بتوانيم از آن، اصول یک جامعه درست 
را به دســت بیاوریم. طبعاً اگر شما این اصول را پذیرفتید، تمدن شما تعریف دقیقی پیدا 

می‌کند. 
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از منظر قرآن،‌ دســت‌کم چهار اصل اساســی در یک جامعه اسلامی، اصول جامعه را 
تشــکیل مي‌دهند: اطمینان، اقتصاد، امنیت و معنویــت. این چهار اصل را می‌توان اصول 

اساسی یک اجتماع آرمانی به حساب آورد. 

ُ مَثَــاً قَرْيَةً{.1 وقتی قرآن می‌فرماید 
َّ

ُ مَثَــاً قَرْيَةًضَرَبَ الل
َّ

یــک آیه را از باب مثال عرض می‌کنم: }ضَرَبَ الل
ُ مَثَلًا(، دارد نقطه آرمانی و شهر آرمانی را ارائه می‌کند. قریه در ادبیات قرآنی به 

َّ
ُ مَثَلًاضَرَبَ الل

َّ
}ضَرَبَ الل

معنای شهر است؛ هم شهر، هم مادون شهر و هم شهرهای بزرگ را شامل مي‌شود؛ یعنی 
قریه محل اجتماع انسان‌هاســت. ازاين‌رو قریه یک واژه گفتمانی دینی برای تمدن است. 
وقتی می‌گوید »ام القری«، می‌پذیرد قریه‌هایی می‌باید از یک نقطه اساســی‌تری الهام و 

خط بگیرند و مرکزیتی را پیدا کنند. 

حالا صفت‌هایی که برای قریه برمی‌شــمارد، اگر بگوییــد خداوند این صفت‌ها را به 
صورت غیر حساب‌شده گفته است، بايد گفت بشر غیر حساب‌شده حرف نمی‌زند، بنابراين 
خالق بشر چطور می‌تواند غیر حساب‌شده حرف بزند. اگر بگویید این صفات را همین طور 
مثل مصالحی که روی زمین می‌ریزند، ریخته است، بدون اولویت و رعایت اولویت، حاشا 
و کلا از حکیــم قادر متعال عالمِِ به همه چیز. بنابراین هم باید نظم حاکم بر این صفات را 

1. نحل: 112.
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دید و هم باید این صفات را صفت‌های محوری قریه مطلوب و آرمانی به حساب آورد. 

صفت اول: }كانَتْ آمِنَةًكانَتْ آمِنَةً{1؛ معلوم می‌شــود امنیت وصف اساسی و پایه اساسی یک 
جامعه درســت است. اگر جامعه‌اي امنیت نداشته باشد، آن جامعه، در حال ترس و خوف 
است و از هم متواری است. ترس و خوف، افزون بر اینکه خاستگاه انفعال است، خاستگاه 
در معرض قرار گرفتن برای آسیب‌هاست. امنیت منشأ بسیاری از تحولات و وضعیت‌های 
مثبت است و عدم امنیت، خاستگاه مشکلات بسیار، آسیب‌های بسیار، عدم حرکت، توقف 

و... . 

صفــت دوم: }مُطْمَئِنَّةًمُطْمَئِنَّةً{2؛ اطمينان صفتي غیر از امنیت اســت. }آمِنَةًآمِنَةً{؛ در ارتباط با 
خوف اســت؛ یعنی امنیت در نگاه اســامی در قبال خوف قــرار گرفت؛ یعنی اگر خطری 
بالفعل وجود نداشــته باشــد، ولی جامعه در حالت خوف باشد، امنیت وجود ندارد؛ چون 
آن خوفْ منشأ تولید اوضاع و وضعیت‌هایی است که بالفعل هستند و بعداً پدید می‌آیند. 
»اطمینان« ظاهراً به معناي فراغت بال داشتن و خاطرآسودگی است. اين خاطرآسودگی از 
حیث‌های مختلف است؛ چون وصف فرد قرار نگرفته و نگفته است: »رجلاً مطمئناً«؛ بلکه 
گفته: »قرية مطمئنة«؛ یعنی باید کل شهر و کل یک قریه مطمئن باشد. »مطمئنة« وصف 

1. نحل: 112.

2. نحل: 112.
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قریه قرار گرفته اســت؛ یعنی ساختار شهر، روابط شهر، مناسبات شهر، تعاطی بعضی از 
افراد شــهر با بعضی از افراد دیگر شــهر، دولت حاکم بر شهر، رعیت و مردم در قبال این 
حکومت، اینها بايد اطمينان‌بخش باشــد و اين اطمينان برقرار نمي‌شــود مگر با برقراري 
عدل. اگر عدل نباشد، آدم نه به آن حالت عدم خوف می‌رسد و نه خاطر آسوده دارد؛ خاطر 

آسوده از کار خود، خاطر آسوده نسبت به آینده خود، خاطر آسوده از زندگی خود و... . 

جالب این است که بین این دو وصف )امنيت و اطمينان( یک نوع تعاطی برقرار است؛ 
یعنی اطمینان به امنیت می‌انجامد و امنیت به اطمینان می‌انجامد؛ منتها امنیت در درجه 

اولی است. 

{1؛ نمی‌فرماید اقتصاد نان‌شــبی )نان شــب  صفت ســوم: }يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّيَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ
داشتن(؛ بلکه مي‌فرمايد: )رغدارغدا(؛ باید این اقتصاد در حد گوارا باشد. رغد يعني آن خوراک 
و رزقی که بدون دغدغه، با راحتی و گوارایی به دست آيد. از تعبیر )يأتيهايأتيها( معلوم می‌شود 
رزق از بالا نمی‌بارد. رزق یک امر فرایندی است، نه یک امر بسیط، و مدام می‌آید. در اينجا 

نيز رزق فرد را نمی‌گوید؛ بلکه می‌فرماید: )رزقهارزقها(؛ یعنی رزق قریه. 

)يأتيها رزقهايأتيها رزقها( هم دارد اقتصاد شــهر را می‌گوید؛ يعني رزق اين شهر باید بیاید و اين 

1. نحل: 112.
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رزق، فرایندی هم است. اين رزق باید گوارا بیاید )رغدا(، نه با سختي و مشقت، و نيز باید از 
همه جا بیاید }مِنْ كُلِّ مَكانٍمِنْ كُلِّ مَكانٍ{1؛ چون يک شهر، همه چیز را دارا نیست؛ براي مثال تهران 
همه چیز را ندارد و باید از جاهای دیگر بیاید. این نشــان می‌دهد که التزام به شئ، التزام 
به لوازمش هم است. اگر شما به »رزق رغداً من کل مکان« پایبند بودید، پس باید شما هم 
بــه آنها کالا بدهید؛ چراکه آنها نيز به شــما مجانی نمی‌دهند، باید یک تعامل و معامله‌ و 

روابطی برقرار باشد. 

حال معنویت کجا رفت؟ اولاً معنویت ملزوم اینهاســت و وقتي قرآن روی اینها تمرکز 
می‌کند، ملزومات هم جایگاه خود را پیدا می‌کند. ثانياً جمله بعدی به معنویت اشاره کرده 
اســت: }فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الِلهفَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الِله{2؛ ایــن قریه یکدفعه راه کفران به نعمت‌ها را در پیش مي‌گيرد. 
معناي دقيق این کفران نعمت، ناهنجاری در روابط جامعه با خدای خود و با خود اســت. 
»من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق«؛ اگر شما ناشکری کردید، کفران نعمت کردید. 
باید ادبیات کفران نعمت را دقیق‌تر و اجتماعی‌تر معنا کرد؛ چون نمی‌گوید »کفر زید و عمرو 
و بکر«، بلکه می‌گوید »کفرت«؛ یعنی این قریه کفران نعمت کرد؛ مسیر او، ساختار او، نگاه 

او، چارچوب او در مسیر ناشکری است. 

1. نحل: 112.
2.نحل: 112.



6565

اربعین، حج و ظرفیت های تمدن سازی

من معتقدم این را باید دقيق تحلیل کرد و ملزومات آرمان‌شهر اسلامی را از آن درآورد. 
)چند ســال پيش شيخ الازهر من را به عنوان يک روحاني شيعي براي اولين بار به الازهر 
دعوت کرد و من در آنجا در يک سخنراني ده دقيقه‌اي از اين آيه ملزوم‌گيري کردم و گفتم 
اگر تروريسم حاکم شود، وصف اطمينان و وصف ارتباط همه با هم ايجاد نمي‌شود. اخیراً 
مشــاور شیخ الازهر را در یک کنفرانســی دیدم. وي می‌گفت شیخ الازهر از آن سخنرانی 
شما خوشش آمد. یکی از دوستان ما نيز که از قم به حج رفته بود و رفته بود پیش معاون 
شــیخ الازهر، می‌گفت که ايشان گفت یک فردی از شــما آمده و از یک آیه، امنیت و ضد 
افراطی‌گری را خوب درآورده بود.( آن وقت اگر مدنیت یا مدنیت‌ورزی، تمدن اســت ـ چون 
تمدن وقتی می‌آید به باب تفعل، یعنی شما جلو برو، نه اینکه یک مدنیتی هست همانجا 
نگهش دار، این مدنیت را جلو ببر، توسعه بده، قضایای جدید را بیاور درون دستگاه مدنیت 
خودت هضم کن، جذب کن و جزء اساســی آن قرار بده ـ ما باید بر اساس اصول اجتماعی 

کار کنیم. حالا این نگاه اولیه است که من به مدنیت دارم. خیلی هم وقت نیست. 

به نظر من اربعین بخشــی از برنامه‌های نمایشــی اسلام اســت. ما امروزه ذهنمان 
با نمایش‌های تئاتر و... آشناســت؛ ولی نمایش در نگاه اســامی بخشــی از برش‌هایی و 
عرضه‌هایی اســت که هم در درون جامعه حرکت می‌کند و هم نمایش است؛ یعنی جوری 
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انســان‌ها را می‌آورد درون اینها تا انســان‌ها بازیگران این نمایش باشند؛ براي مثال وقتي 
ابراهیم7 از غار درآمد، قرآن می‌فرماید »فطن«؛ یعنی جوانی اســت که اول کارش است. 
اگر او اول کار مثل ما آخوندها می‌رفت تبلیغ می‌کرد، کسی گوش به حرف او نمی‌داد و در 
آن جامعه‌ای که سرتاســر کفر بود و آبا و اجــداد در آن ریل حرکت مي‌کردند، همین طور 
ناشــناخته باقی مي‌ماند. ازاين‌رو ابراهيم آمد صحنه‌ای ســاخت و آن صحنه این بود که 
بت‌ها را از بین ببرد و بعد بگويد بت بزرگ از بین برده است. اين نمايش است. بت بزرگ که 
خودش می‌دانست از بین نبرده. ازاين‌رو چون نمايش است، این حرف دروغ نیست. یا مثلاً 
می‌گفت من ســتاره را خدای خودم می‌گیــرم و بعد مي‌گفت ماه را خداي خودم می‌گیرم. 
اگر راست می‌گفت که شرک بود. اينها نمایش است. بخشی از آیین‌های اسلامی، نمایش 

است؛ منتها نمایشی که تماشاچیان را نيز داخل نمايش می‌آورد. 

اربعین هم نمایش است و این نمایش قدرت بالایی برای تمدن‌آفرینی یا مدنیت‌ورزی 
دارد. به نظر من دســت‌کم سه مؤلفه اساسی در اربعین وجود دارد که باید آنها را تقویت 
کنیم: حرکت اجتماعی، معنویت اجتماعی )نه معنویت؛ چراکه معنویت اجتماعی تعریف 
دقیق‌تــری دارد و اخلاق و رابطه با خدا را نيز در بر می‌گیرد( و عقلانیت. حرکت اجتماعی 
 چون اصولاً اربعين پیرامون عاشوراســت. عاشــورا حرکت اســت؛ هــم حرکت فیزیکی 
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امام حســین7 از مدینه است و هم مهم‌تر حرکت هنجاری امام حسین7 است. یعنی 
هنجارها و ارزش‌ها حرکت کردند. حرکت ارزش‌ها به سمت ساختارها می‌رود و ساختارهای 
ناهنجار را مي‌شــکند. پس متن اربعین حرکت است. خود زيارت اربعین هم حرکت است؛ 
زیــارت در ادبیات دینی یعنی از محل خود پا شــدن و حرکت کردن و ســفر کردن و رفتن 
به ســمت یک جایگاه مقدس. شــما دارید حرکت می‌کنید، شــما که آنجا نيستيد؛ بلکه 
باید به آن ســمت حرکت کنید. حالا اگر عنصر دیگری اضافه شــود و این زیارت به شکل 
بسط‌یافته نباشد؛ بلکه به شکل مشخص مربوط به یک روز باشد، این دیگر مکان و زمان 
دست‌به‌دست هم می‌دهند و انبوه ايجاد مي‌شود. چرا مکه در حرکت است؟ چون همه در 
یک فصل حرکت می‌کنند و به آنجا می‌روند؛ ولی در فصول دیگر ممکن اســت یک زیارت 

ساده باشد؛ اما وقتی که در زمان و مکان واحد بود، حرکت رخ می‌دهد. 

بعضی می‌گویند اربعین یک چیز ساخته‌شــده است و در اصلِ نگاه دینی نیست. نه، 
ایــن را نگاه دین ایجاد کرده اســت؛ چــون می‌گوید در این روز باید به زیارت حســین7 
رفــت. وقتی می‌گوید بروید، خطاب می‌کند به جمعیت‌ها که بروید. به همین دلیل اســت 
 اصولاً راهپیمایی اربعینی پيش از انقلاب اسلامی و پيش از اینکه صدام این ابواب را ببندد، 
 در طــول ســال‌ها و قرن‌ها این حرکت بوده اســت. پس این حرکت، یــک حرکت طبیعی 
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دینی اســت. بنابراين مؤلفه حرکت در اينجا وجود دارد و خیلی مهم اســت و یک مانور 
اســت. اگر حرکت نبود، اصلاً بازتاب نبود. چون حرکت اســت، کشورهای مختلف به یک 

سمت حرکت می‌کنند. 

درباره معنویت اجتماعی نيز توضیحات دوستان، توضیحات بسیار خوبی بود. 

درباره عقلانیت و اينکه چرا به اربعین گره خورده اســت، بايد کنکاش کرد که اربعین1 
در نگاه دین چه معنایی دارد. اربعین در نگاه دینی هم به معنای نضج عقلی اســت، و به 
معناي نضج رفتاری. در روایت آمده است کسی که به اربعین برسد، عقل او کامل می‌شود. 
همچنين آمده است اگر کسی به اربعین رسید و رفتار خود را به سمت خیر متوجه نکرد، 

باید خود را به سمت مسیر جهنم آماده کند. 

عقلانیت نيز در نگاه اســامی در دو شاخه قرار می‌گیرد: یکی عقلانیت عقلی انسان 
است و ديگري عقلانیت عقلایی. یک وقت عقل انسان تکامل پیدا می‌کند که دانش‌ها نيز 
از همین‌جا شــکل می‌گیرد. گاهي هم آن نگاه‌های عقلایی منظور است که آن راهبردهایی 
که شما فرمودید، اینجا قرار دارد؛ چون ادبیات دینی هم علما را گفته است و هم حکما را؛ 
چنان‌که امام علی بن ابی‌طالب7 توصیه می‌کرد هم علما را داشــته باش و هم حکما را. 

1. قابل تذکر است که اربعين، واژه‌اي ديني و گفتماني است.
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علما با حکما فرق دارند: حکما حکمت دارند و رفتارها را تنظیم می‌کنند و راهبردها بخشی 
از حکمت‌هاســت؛ اما علما فقط دانش دارند و این دانش ممکن است نتواند مدیریت کند. 

مديريت )مديريت عملي(، سیاست و راهبردها به حوزه حکمت مربوط است. 

به نظرم می‌رســد ما مشــکلي که در ارتباط با اربعیــن ـ از آن جهت که هم در ادبیات 
دینی‌مان بازتاب قوی و گســترده‌ای پیــدا کرده و هم تجربه کنونی مــا ثابت می‌کند که 
پدیده‌اي جهانی و مهم شــده است ـ داريم اين است که ممکن است به نزاع بین شیعه با 
شــیعه بینجامد. اين خطر بزرگی است. بايد ســاحت اربعین را از نزاع شیعه با شیعه دور 
کرد. وقتی نزاع آمد، از درون می‌پوسد. اصلاً نباید نزاع را آنجا راه داد. چرا امام حسین7 
یک عده‌ای را در شب عاشورا از آنجا بیرون کرد؟ چون اگر می‌ماندند لکه‌های ننگی بودند 
و این عاشورا شکل نمی‌گرفت. ما باید ساحت اربعین را از اختلاف‌ها دور کنیم. البته امسال 
ایران در ارتباط با اربعین خیلی خوب عمل ‌کرد و ســعی کرد اســباب اختلاف را از اربعین 
دور نگه دارد و این بازتاب خیلی خوبی داشــت. همچنين اربعين بايد پایش را جای پای 
عاشورای حسینی بگذارد. عاشورای حســینی همه شعارهایش شیعی نبود؛ شعارهای 
انسانی هم داشت. اینکه ما تصور کنیم فقط سنی‌ها را بیاوریم و بگوییم تو هم باش، این 
فایده‌ای ندارد. شما باید برای امام حسین7 عمل کنید؛ باید شعاري بدهید که خاستگاه 
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اسلامی داشته باشد؛ یعنی اگر رنگ شیعی نداشت، عیب ندارد؛ چراکه حرکت شیعی است. 
مدیریت نيز با شــیعه است. ما باید شعار انسانی هم داشته باشیم. آن آقا که می‌آید نباید 
فکر کند باید بیاید نگاه کند، نه! بلکه باید شعار انسانی هم بدهیم. اربعین باید خودش را با 
انسان‌ها و جهان انسانی و آرمان‌های انسانی روبه‌رو کند و برای اینها حرف داشته باشد. 
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